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درحالی که تورم، پیوسته در حال اوج گیری است و نرخ ارز، قیمت بی سابقه‌ای را تجربه می کند 
اختلاف میان محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌ مرکزی و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد 

نگران کننده شده است. سازندگی به واکاوی دلایل و نتایج این تقابل پرداخته است

و دعوای قلمر
امان از فرسودگی

انفجار مرگبار در آزمایشگاه دانشگاه تهران
7

کوچه 

گزارش روز

جدال عق و شبه علمل
مناظره محمد عطریان فر و حسین الله کرم

که بازخوردهای فراوانی در فضای مجازی داشت

گروه سیاســی: سیدحســین مرعشــی، دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی ایران در نشست فعالان اصلاح طلب 
اســتان کرمان بر لزوم بازســازی پایگاه های اجتماعی و 
تقویت پیوند با مردم برای پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد 
و گفت: تعادل میان اصلاح طلبــان و اصولگرایان به نفع 

نظام جمهوری اسلامی است.
نشست روســا و اعضای ســتادهای انتخاباتی دکتر 
پزشــکیان و فعالان اصلاح طلب استان کرمان با حضور 
مرعشــی، حمیدرضــا جلایی پور، محمدعلــی طالبی 
اســتاندار کرمان و شماری از فعالان سیاسی برگزار شد. 
مرعشی در این نشســت با تحلیل فضای سیاسی کشور 
و استان بر ضرورت تقویت توانمندی اصلاح طلبان برای 
ایفای نقش موثر در آینده کشــور تأکید کــرد. او گفت: 
»همه باید تلاش کنیم، پایگاه اجتماعی خود را تقویت و 
این نقش را بازســازی کنیم چراکه این کار به نفع استان و 

کشور است«.
مرعشــی افــزود: »تعــادل بیــن اصلاح طلبــان و 
اصولگرایان در اســتان به نفع نظــام جمهوری اسلامی 
اســت و حرف های من به این معنا نیست که اگر دوستان 
ما باشند، خیلی خوب و رقیب ما باشد، خیلی بد است.« 
وی بــا مرور خاطــرات دوران مســئولیت خود، کاهش 
مشــارکت مردم و فاصله گرفتن پایگاه های اجتماعی از 
سیاست را یادآور شد و تأکید کرد که تقویت جریان های 
سیاســی مختلف می تواند به مدیریت بهتر استان کمک 

کند.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به عملکرد 
دولت دکتر پزشکیان، گفت: »اول باید قدر بدانیم، امروز 
این دولت از هر دولتی که ممکن بود مســتقر شــود برای 
کشــور و ما مفیدتر است. باید ضعف های خود را جبران 
کنیم و با مردم پیوندهایمان را تقویت کنیم، مدیران لایق را 

حمایت کرده و مشکلات مردم را رفع کنیم«.
مرعشــی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت 
تقویت نظام حزبی در کشــور پرداخــت و گفت: »تمرکز 
مــن در ســطح ملی بر این اســت کــه نظــام جمهوری 
اسلامی چاره‌ای ندارد جز اینکه مســاله تحزب را جدی تر 
بگیرد. متأســفانه تجربه حزبی موفق در ایران کم است«. 
او با اشــاره بــه تجربه های تاریخی، حزب تــوده و حزب 
جمهوری اسلامی را مثال زد و یادآور شد که فقدان احزاب 
برنامه محور و تربیت کننده نیرو باعث شده امروز دولت ها 
بدون برنامه مشخص اداره شوند. وی ادامه داد: »در ایران 
بیــش از صد حزب داریم اما براســاس چهار نحله فکری 
اصلی به چند حزب نیرومنــد نیاز داریم که نقش اصلی را 
در برنامه‌ریزی و اداره کشور ایفا کنند. بدون برنامه مدون 
میان مدت و بلندمدت و تربیت کادر، اداره کشــور سخت 
اســت«. مرعشــی با اشــاره به نتایج انتخابات در استان 
کرمان، گفت: »وقتی نتوانستیم بیش از ۳۴ یا ۳۵ درصد آرا 
را جذب کنیم، نمی توانیم مدعی باشیم، در حالی که دولت 
بهترین اســتاندار را برای کرمان تعیین کرده اســت. باید 
ضعف های خود را بپذیریم، روابط با مردم را گسترش دهیم 

و با تدبیر، کرسی های از دست رفته را باز پس بگیریم«.
وی تأکیــد کرد کــه این کار با تندروی و کشــمکش 
ممکن نیســت و افزود: »اگر سیاســتمدار و جریان ساز 
هســتید، هنر شما این است که با استفاده از ظرفیت های 
موجــود، اختلافات را به حداقل برســانید، نســبت به 
همدیگر گذشت داشــته و متحد باشید تا کارهای استان 

پیش رود«.

سیدحسین مرعشی 
در جمع اصلاح طلبان کرمان: 

نفع نظام در تعادل میان 
اصلاح طلبان و اصولگرایان است

می گویند در راهروهای قدرت که تصمیم های 
بزرگ اقتصادی گرفته می شود حتی پیوندهای 
خونــی هم در برابر فشــارهای سیاســت و 
منافــع دوام نمــی آورد. حکایت محمدرضا 
فرزین و ســیدعلی مدنی‌زاده مصداق همین 
ضرب‌المثل قدیمی اســت؛ می گویند اگر دو 
برادر را به ریاســت بانک مرکــزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بنشانید، چند ماه بعد 
نه تنها پیوند برادری شان گسسته می شود بلکه 
به دشمنانی خونی بدل می شوند. حالا، چه 
برسد به فرزین و مدنی‌زاده که نه خویشاوندی 

داشتند و نه دوستی دیرینه‌ای؛ تنها یک هدف 
مشترک ظاهری برای سامان دادن به اقتصاد 

پرتلاطم کشور.
اخــتلاف جــدی ایــن دو از یک غیبت 
ساده شروع شد. در جلسه رأی اعتماد وزیر 
پیشــنهادی امور اقتصادی و دارایی در 26 
خرداد 1404 ســجاد افشار، معاون حقوقی 

و امــور مجلس بانک مرکــزی غایب بود. 
این غیبت، که شــاید در نگاه اول بی‌اهمیت 
به نظر می‌رســید، برای مدنی‌زاده نشانه‌ای 
بود از بی نظمی یا شــاید حتی پیامی عمدی 
از ســوی رئیس کل بانک مرکــزی. برخی 
نماینــدگان مجلس این غیبت را نشــانه‌ای 
از مخالفت محمدرضا فرزین با ســیدعلی 

مدنــی‌زاده دیدند و حتی بــه روی رئیس‌کل 
بانک مرکــزی هــم آوردند امــا محمدرضا 
فرزین، غیبت معاون حقوقی خود را اتفاقی 
و بدون دلیل خاص عنوان کرد. با این حال 
سیدعلی مدنی‌زاده که تجربه زیادی در امور 
اجرایی ندارد نســبت به این موضوع واکنش 
نشان داد. او که در دولت خود را تنها می‌دید 
این موضوع را در جمع های خصوصی مطرح 
کرد و بــا کنایه گفت: »اگــر بانک مرکزی 
نمی تواند حتی حضور معاونش را در چنین 
جلســه‌ای تضمیــن کند، چگونــه می‌توان 
در سیاســت های کلان  به هماهنگــی‌اش 

اقتصادی اعتماد کرد؟«
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دیدگاه: یادداشت سیاسی

به زعم اغلب کارشناســان، یکی از مشکلات اصلی کشور، 
نبود توضیحات روشن درباره مسائل مهم کشور از سوی مسئولان 
است. به این معنا که تصمیم‌هایی که زندگی روزمره مردم را تغییر 
می‌دهد، اغلب بدون توضیــح کافی درباره چرایی و پیامدهایش 
گرفته و اجرا می شــود. روندی که در بلندمدت باعث فرسایش 
اعتماد اجتماعی شــده و فاصله میان حاکمیت و مردم را افزایش 
داده است. در شرایط فعلی که ایران با مجموعه‌ای از چالش های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی روبه‌روست، بازگشت به اصل 
گفت‌وگو با مردم می تواند یکــی از کلیدواژه های مهم برای عبور 
از ایــن وضعیت باشــد. گفت‌وگویی که می تواند، شــکاف‌های 
بی‌اعتمادی را کاهش داده و و زمینه ســاز تصمیم های بزرگ ملی 
شــود. جامعه امروز ایران با دسترسی گسترده به فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی، بیش از گذشــته به اطلاعات نیاز دارد. 
در چنین فضایی گفت‌وگوی مستقیم مسئولان با مردم بهترین راه 
برای مقابله با شــایعات و اخبار نادرست است. از سوی دیگر، 
نســل جوان که آینده کشــور در دست اوســت بیش از هر زمان 
دیگری خواهان مشــارکت در تصمیم هاســت. این نسل با زبان 
ســاده تر و شفاف تر قانع می‌شــود و اگر احساس کند، صدایش 
شنیده نمی شود ممکن است نســبت به آینده ناامید شود. همین 
موضوع نشــان می‌دهــد که گفت‌وگو با مردم فقط یک شــعار یا 
ابزار سیاسی نیست بلکه ضرورتی برای تداوم همراهی اجتماعی 
و مســیری برای جلب مشارکت نســل های تازه است. نگاهی 
به شــرایط اقتصادی نیز مؤید همین نکته اســت. تورم، فشار بر 
معیشت، مشکلات ارزی و محدودیت های تجاری، همه و همه 
واقعیت هایی هســتند که مردم هر روز با آنها زندگی می کنند. در 
چنین شرایطی، طبیعی است که جامعه به جای نظاره جدال های 
سیاسی مداوم، بخواهد بداند چرا این وضعیت شکل گرفته و چه 
راهی برای بهبود آن وجــود دارد. پنهان کاری یا ارائه روایت های 
کلــی فقط به افزایــش نارضایتی و ناامیــدی می‌انجامد. تجربه 
کشــورهای مختلف نیز نشــان داده که در دوره هــای بحرانی، 
شــفافیت و گفت‌وگو با مردم بهترین راه برای عبور از مشکلات 
اســت. نمونه بارز این موضوع، تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی 
دوم اســت. ژاپن در شرایطی بسیار دشــوارتر از ایران امروز قرار 
داشــت و با بحران هایی مثل شکســت نظامی، اشــغال کشور، 
تخریب زیرساخت ها و بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می کرد. 
با این حال آنچه مســیر بازسازی این کشــور را هموار کرد فقط 
کمک های خارجی یا ظرفیت های صنعتی نبود بلکه گفت‌وگوی 
مداوم و صریح دولت با مردم، مهم ترین نقش را داشت. در ژاپن، 
مفاهیمی مانند ســازندگی یا مقاومت صرفا به عنوان شعار مطرح 
نمی شد بلکه با مثال های عینی و ملموس برای مردم توضیح داده 
می شد. شهروندان دقیقا می‌دانستند چرا باید کمربندها را محکم 
ببندند و سختی ها را تحمل کنند. همین شفافیت هم پایه‌ای برای 
شکل گیری اعتماد و همراهی اجتماعی شد. در نتیجه، دولت و 
ملت توانستند در یک مسیر مشترک حرکت کنند و ژاپن در کمتر 
از دو دهه به یکی از اقتصادهای بزرگ جهان بدل شد. علاوه بر 
ژاپن می توان به تجربه کشورهای دیگری هم اشاره کرد. برای مثال 
در دوران بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از دولت ها در اروپا و آمریکا 
با مردم به صورت شــفاف صحبت کردنــد. هرچند تصمیم‌های 
سختی مثل صرفه جویی و اصلاحات اقتصادی اجرا شد اما چون 
گاه بودند، همراهی بیشــتری نشان دادند. این  مردم از دلایل آن آ
نمونه ها نشــان می‌دهد گفت‌وگو فقط یک انتخاب نیست بلکه 
ضرورتی حیاتی اســت. در ایران نیز می توان از این تجربه ها بهره 
گرفت. به بیان دیگر، گفت‌وگو با مردم به معنای تقسیم صادقانه 
بار مشکلات است. اکنون که کشور با چالش هایی مانند تحریم، 
محدودیت های مالی و ناکارآمدی های ســاختاری مواجه است 
مهم ترین نیاز جامعه، دانستن است. اگر مردم بدانند چه موانعی 
وجود دارد و چه تصمیم هایی پیش‌روست، حتی اگر این تصمیم ها 
ســخت و پرهزینه باشــند، احتمال همراهی آنان بســیار بیشتر 
خواهد شد. همان‌طور که نمونه این همدلی را در جنگ 12 روزه 
شاهد بودیم. همچنین نباید فراموش کرد که گفت‌وگو خود نوعی 
ســرمایه گذاری برای آینده است. جامعه‌ای که امروز به صداقت 
مســئولان اعتماد کند، فردا هم در تصمیم های دشوارتر در کنار 
آنها خواهد بود. این اعتماد، سرمایه‌ای است که با هیچ بودجه‌ای 
قابل خریدن نیست و تنها با شفافیت و گفت‌وگوی مداوم ساخته 
می شود. بنابراین گفت‌وگو نباید یک تاکتیک مقطعی تلقی شود 
بلکه باید به یک راهبرد پایدار در حکمرانی تبدیل شود. راهبردی 
که آینده کشــور را از مسیر شــفافیت، اعتماد و همبستگی ملی 

تضمین می کند.

شفاف باشیم
 چرا گفت‌وگوی صریح با مردم

ضرورتی برای عبور از شرایط سخت است؟

گروه سیاســی: مناظره اخیر میان محمد عطریان‌فر، عضو شورای 
مرکزی و معاون سیاســی دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ایران 
و حسین الله کرم، کارشناس مســائل سیاسی در برنامه »رودررو« 
رســانه تصویری »آن« در حالی برگزار شــد که از نخستین دقایق، 
نشــانه های یک گفت‌وگوی پرتنش به چشــم می خورد. در حالی 
که مجری مناظره تلاش داشــت فضای بحث را به ســمت بررسی 
کارشناســی شرایط کشــور بعد از اســنپ بک و جایگاه نهادهای 

تصمیم گیــر هدایت کند، پاســخ های تند الله کرم، مســیر 
گفت‌وگــو را تغییــر داد. او در ابتدای مناظــره با حمله به 
گاهی‌رســانی به مــردم که عطریان فر  گفتمان گفت‌وگو و آ
بــر آن تأکید دارد، رویکرد او را پوپولیســتی توصیف کرد. 
الله کرم اســتدلال کــرد که در مســائل کلان امنیت ملی، 
اطلاع‌رســانی به عامه‌ می تواند به ضرر کشور تمام شده و 
تنها باعث سوءاســتفاده دشمن شــود. او در ادامه خود را 
کادمیک و عطریان فر را فاقد دانش لازم توصیف  فــردی آ
کرد. این تعبیر واکنش عطریان فر را برانگیخت. او الله کرم 

را به دلیــل رفتار پرخاشــگرانه او، فاقد ادب گفت‌وگو دانســت و 
تاکید کرد که »ســاحت عقل، فراتر از علم است«. بحث سپس به 
حوزه های دیگری چون مکانیسم ماشه، جایگاه مجلس، سرنوشت 
برجام و محمدجواد ظریف کشیده شــد. عطریان‌فر در واکنش از 
برجام به عنوان یک تصمیم ملی و از ظریف به عنوان »ســرباز خط 
مقدم« دفاع کرد، در حالی که الله کرم، برجام را »خسارت محض« 

دانست و خواستار محاکمه مسئولانش شد.

مکانیسم ماشه و میراث برجام
بحث اصلی خیلی زود به مکانیســم ماشه کشیده شد. الله کرم 
برجام را »خســارت محــض« توصیف کرد و گفت کــه این توافق 
نه تنها گرهی از مشــکلات کشــور باز نکرد بلکه با مکانیسم ماشه، 
دست دشمن را برای فشــارهای جدید باز گذاشت. او تأکید کرد: 
»مسئولان این خسارت باید محاکمه شوند. نمی توان سرنوشت ملت 
را به کسانی سپرد که چنین لغزش بزرگی داشته‌اند«. عطریان فر در 
پاســخ، تلاش کرد این نگاه را به چالش بکشد. او گفت: »برجام نه 
محصــول اراده یک وزیر بود و نه تصمیــم یک دولت. این توافق در 
شــورای عالی امنیت ملی با حضور نماینــدگان همه قوا و با اطلاع 
کامل رهبری، بررسی و تأیید شد. نمی توان امروز، همه مسئولیت ها 
را به گردن یک فرد یا یک تیم انداخت«. او همچنین یادآور شد که در 
شرایط آن زمان، کشور نیازمند یک گشایش بین‌المللی بود و برجام 
توانست حداقل برای مدتی، بخشی از فشارها را بردارد. الله کرم اما 
این استدلال را نپذیرفت. او مدعی شد که هشدارهای رهبری درباره 
شروط و خطوط قرمز برجام نادیده گرفته شده و نتیجه آن، بازگشت 

تحریم ها و تشدید فشار اقتصادی بر مردم بوده است.

جایگاه مجلس؛ شفافیت یا نخبه گرایی؟
یکی دیگر از نقاط اوج مناظــره، اختلاف نظر درباره جایگاه 
مجلس بود. عطریان فر تأکید داشت که در بحران های ملی، گاهی 
لازم است مجلس حذف شود و تصمیمات به صورت متمرکز و در 
سطح عالی گرفته شود، در برخی از کشورها هم این اتفاق می‌افتد. 
او گفــت: »این بــه معنای حذف مجلس نیســت بلکه اقتضای 
شرایط است. مجلس نهاد مردمی و مهمی است اما در بحران هایی 
که لحظه‌ای و حســاس‌اند، تصمیم باید در شورای عالی امنیت 

ملی جمع بندی شود«. الله کرم با لحنی انتقادی پاسخ داد: »شما 
از یک طرف می گوییــد، مردم باید در جریان باشــند و از طرف 
دیگر می گویید، مجلس می تواند حذف شود. این تناقض است. 
شفافیت واقعی یعنی نمایندگان ملت در جریان همه امور باشند. 
اگر مجلس کمرنگ شود، مردم حذف شده‌اند«. او عطریان فر را 
متهم کرد که عــملًاً از »نخبه گرایی« دفاع می کند و این را خلاف 

مردم سالاری دینی دانست.

مناظــره در بخش دیگری، حول نام محمدجواد ظریف شــدت 
گرفــت. الله‌کرم، ظریــف را به عنوان »مســبب اصلی ضعف های 
برجام« معرفی کرد و یادآور شــد که تقدیر از او با اهدای سکه های 
طلا »نمادی از انحراف در قضاوت عمومی« بود. او با طعنه گفت: 
»کسانی که آن روز برای ظریف سکه گرفتند، امروز باید پاسخگوی 
خســارات وارده به ملت باشــند«. عطریان‌فر در پاسخ، ظریف را 
»سرباز خط مقدم مذاکره« نامید و گفت: »ظریف با تأیید رهبری و 
در چارچوب سیاست های کلان نظام، وارد میدان شد. او مأمور بود، 
نه مختار. اگر او باید محاکمه شود پس همه ما که در آن روند سهیم 

بودیم باید محاکمه شویم«.
مجری برای آرام کردن فضا، بحث را به سمت موضوع آتش بس 
اخیر میان اســرائیل و ایران برد. الله کرم معتقد بود که این آتش بس 
ربطی به دیپلماســی ندارد. اگر قرار بود دیپلماســی به نتیجه برسد 
امروز هم باید شــاهد امتیازدهی باشــیم. آنچه دشــمن را به عقب 
راند، قدرت موشــکی ایــران بود. عطریان فر در مقابل، اســتدلال 
کرد که این نگاه تک بعدی اســت: »آتش بس نتیجه مجموعه‌ای از 
عوامــل بود؛ هم قدرت نظامی، هم انســجام ملی و هم ابتکارهای 
دیپلماتیک. سیاســت خارجی اگر تنها به یک وجه متکی باشد به 
نتیجه نمی‌رســد«.  در ادامه، عطریان فر با بیان اینکه اصلاحات و 
اندیشــه سازندگی پرچمدار نخبه گرایی در کشور است، همچنان بر 
ترکیب دیپلماســی و انســجام ملی تأکید می کرد و الله کرم با استناد 
به قدرت موشــکی و مقاومت نتیجه می گرفت که همه دستاوردها 

حاصل ایستادگی نظامی بوده است.

مرز باریک میان اطلاع‌رسانی و پوپولیسم
یکی از موضوعاتی که بارها به بحث بازگشــت، مساله شفافیت 
گاهی‌رســانی به مردم بود. عطریان فر بر این باور بود که پایداری  و آ
اجتماعی و اعتماد عمومی بدون شــفافیت حاصل نمی شــود. او 
تأکید داشت: »مردم باید بدانند چه تصمیمی و بر چه مبنایی گرفته 

گاهی مردم نباشد، سرمایه اجتماعی فرومی‌ریزد«. می شود. اگر آ
اما الله کرم این نــگاه را غیرواقع بینانه و حتی خطرناک توصیف 
کرد. او گفت که شــفافیت نباید بهانه‌ای برای پوپولیســم شــود. 
نمی تــوان هر موضوع حســاس امنیــت ملــی را روی میز عمومی 
گذاشــت. برخی از این شــعارها در ظاهر برای مردم اســت اما در 

عمل، دست دشمن را برای فشــار و عملیات روانی باز می کند. به 
اعتقاد او، اطلاع‌رسانی باید هدفمند و کنترل  شده باشد، نه هیاهوی 
رســانه‌ای برای جلب رضایت افکار عمومــی. این نقطه اختلاف، 
یکی از اصلی ترین شــکاف های مناظره را شکل داد: عطریان فر بر 
مشارکت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید می کرد، در حالی 
که الله کرم شفافیت بی قید و شرط را مساوی با پوپولیسم و تهدیدی 

علیه امنیت می‌دانست.
در ادامــه مناظــره، بحث به ســمت نقــد کارنامه 
سیاسی دو جریان کشیده شــد. الله کرم، عطریان‌فر و 
همفکرانش را متهم کرد که در گذشته همواره تصمیمات 
پرهزینه‌ای گرفته‌اند و امروز تلاش می کنند، مسئولیت 
آن ها را به گردن دیگران بیندازند. او گفت که شــما در 
زمان برجام همه هشدارها را نادیده گرفتید. امروز هم به 
جای پذیرش خطا از تصمیم جمعی حرف می‌زنید. این 

فرار از مسئولیت است.
عطریان فر در واکنش، ایــن اتهام را رد و تأکید کرد که 
»سیاست، عرصه تصمیم گیری جمعی است و هیچ فردی به تنهایی 
مسئول یا مقصر مطلق نیست«. او یادآور شد همان کسانی که امروز 
از برجام انتقاد می کنند، آن زمان در جلســات تصمیم‌گیری حضور 

داشتند. اگر مخالف بودند چرا همان وقت مانع نشدند؟

جدل بر سر رهبری و نهادهای عالی
یکی دیگر از نقاط حســاس، تفســیر ســخنان رهبری درباره 
برجام بود. الله کرم با اشــاره به انتقادهای مکرر رهبری، اســتدلال 
کرد که این انتقادها نشــانه عدم رضایت و اشــتباه بودن مسیر بوده 
اســت. عطریان فر اما تأکید داشــت که »اگر برجام اساساًً مغایر با 
سیاســت های کلان بود اصلًاً اجازه اجرا پیــدا نمی کرد«. او گفت: 
»نمی توان به صورت گزینشــی، بخشی از مواضع را برجسته کرد و 

بخشی دیگر را نادیده گرفت«.
این جدل، بار دیگر جایگاه شورای عالی امنیت ملی و نهادهای 
عالی تصمیم گیر را به مرکز بحث کشاند. عطریان فر تلاش می کرد، 
نشــان دهد که برجام محصول یک فرآیند ملی و قانونی بوده است، 
در حالی که الله کرم آن را تســلیم نامه‌ای تحمیلی معرفی می کرد که 
با فشــار جریان غرب‌گرا به کشور تحمیل شــد. در طول مناظره، 
عطریان فر بارهــا تلاش کرد با اســتدلال های تاریخی و ارجاع به 
تصمیمات جمعی بر مسئولیت پذیری مشترک تأکید کند. در مقابل، 
الله کرم با جملات کوتاه و صریح بر تصمیمات گذشته می تاخت. این 
تقابل زبانی، فضای مناظره را به نقطه‌ای رساند که حتی مجری چند 

بار ناچار شد برای بازگرداندن آرامش، مداخله کند.
این مناظره تصویر روشنی از دو قرائت متضاد از سیاست خارجی 
ایران ارائه کرد؛ قرائت الله کــرم که تکیه کامل بر قدرت بازدارندگی 
نظامــی، بی‌اعتمادی به دیپلماســی، تأکید بر شــفافیت محدود و 
کنترل  شــده و نگاه انتقادی بــه برجام به عنوان خســارت محض 
داشــت و قرائت عطریان‌فر که ضرورت ترکیب دیپلماسی و قدرت 
نظامی، دفاع از برجام به عنوان تصمیم ملی و تأکید بر شــفافیت و 
گاهی‌رسانی برای حفظ ســرمایه اجتماعی را مطرح می کرد. این  آ
رودررویی، بار دیگر نشــان داد که سیاست خارجی ایران همچنان 
میدان اصلی جدال جریان های سیاســی اســت و برجام، مکانیسم 
ماشه و حتی آتش بس اخیر هنوز هم موضوعاتی زنده و محل نزاع در 

سپهر سیاسی کشور هستند.

سازمان برنامه و بودجه اخیراًً اعلام کرده که ۱۳۸ حکم برنامه هفتم 
غیرقابل اجرا هستند، موضوعی که باعث واکنش های جدی مجلس 
و رســانه ها شــد. این اعلام غیرقابل اجرا بودن، از سوی منتقدان به 
عنوان فاصله شعار و عمل و حتی »عقب نشینی دولت« ارزیابی شده 
اســت، اگرچه دولتی ها آن را ناشی از مشکلات منابع مالی، ظرفیت 

محدود دستگاه ها و اولویت بندی عملیاتی دانسته‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی روزهای 
اخیــر بارها بر ضرورت اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم توســعه از 
ســوی دولت چهاردهم تأکید کرده است. او در صحن علنی مجلس 
گفــت: »مجلس برنامه را نوشــته و اکنون نوبت دولت اســت که آن 
را اجرا کند. کشــور دیگــر فرصت آزمون و خطا نــدارد«. قالیباف 
با یادآوری تجربه های گذشــته، هشــدار داد که هــرگاه دولت ها از 

برنامه های توســعه فاصله گرفته‌اند، هزینه های سنگینی بر اقتصاد و 
معیشت مردم تحمیل شده است. او افزود: »در برنامه هفتم، تکالیف 
روشنی در زمینه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کنترل نقدینگی، 
مهار کســری بودجه و ارتقای بهره‌وری مشــخص شده و دولت باید 
این موارد را جدی عملیاتی کند نه اینکه در حد شــعار باقی بماند«. 
رئیس مجلس همچنین بودجه ســال آینده را نخستین آزمون واقعی 
دولت برای اجرای برنامه دانست و تأکید کرد: »بودجه باید بر اساس 
واقعیات اقتصادی و متناسب با ظرفیت های برنامه هفتم تنظیم شود. 
اگر بودجه با برنامه هم‌راســتا نباشد، تناقض میان اسناد بالادستی و 
اسناد مالی ادامه خواهد یافت«. قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجلس 
هم مطالبه گر و هم کمک کننده به دولت است، تأکید کرد که مجلس 
آمــاده حمایت از دولت برای تحقق برنامه اســت اما هیچ کوتاهی یا 

تأخیری را نادیــده نخواهد گرفت: »مجلس ابزارهای نظارتی خود را 
برای تحقق برنامه به‌ کار می گیــرد. هم‌افزایی میان دولت و مجلس، 
شرط موفقیت برنامه هفتم است«. او همچنین خطاب به کابینه دولت 
چهاردهم گفت که انسجام، هماهنگی و شفافیت در تصمیم گیری ها 
ضروری اســت و بدون آنها هیچ ارزیابی درســتی از عملکرد دولت 

ممکن نخواهد بود.
در مقابل، دولت پزشــکیان با اشــاره به شرایط پیچیده اقتصادی 
و محدودیت های اجرایی اعلام کرده اســت کــه اجرای همه احکام 
برنامه هفتم در زمان محدود امکان پذیر نیســت و بخشــی از اهداف 
نیازمند بازبینی و اولویت بندی هستند. با این حال کارشناسان هشدار 
می‌دهند که اعلام غیرقابل اجرا بودن بخش عمده‌ای از برنامه می تواند 

اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

اجرای برنامه هفتم در گرو عزم دولت چهاردهماجرای برنامه هفتم در گرو عزم دولت چهاردهم
پارلمان

جدال عق و شبه علمل
گزارش مناظره محمد عطریان فر و  حسین الله کرم  که بازخوردهای فراوانی در فضای مجازی داشت

عطریان فر: اصلاحات و اندیشه سازندگی پرچمدار نخبه گرایی در کشور است
الله کرم: سخن گفتن از آگاهی دادن به مردم، پوپولیستی است

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین‌‌الملل: پس از صدور مجوز از سوی دونالد ترامپ برای 
حملات مرگبار علیه قایق هــای مظنون به قاچاق مواد مخدر 
در آب های اطراف ونزوئلا، اســتقرار نظامــی ایالات متحده 
در منطقه به سطحی بســیار فراتر از عملیات های ضدقاچاق 
رســیده اســت. این آرایش جدید نیروها تنها بــرای مقابله با 
شناورهای کوچک مناسب نیست بلکه امکان تصرف و کنترل 
بنادر و فرودگاه های کلیدی ونزوئلا را نیز فراهم می آورد. چنین 
سطحی از آمادگی نشان می‌دهد که هدف واشنگتن صرفاًً مهار 
قاچاق نیست بلکه ایجاد فشار نظامی گسترده تر و فراهم کردن 

ابزار بازدارندگی علیه دولت نیکلاس مادوروست.
پنتاگــون در ماه های اخیــر رزمایش هایی انجــام داده که 
نشــان‌دهنده ســناریوهای پیچیده تری اســت. در یکی از این 
تمرین ها در جزایر ویرجین آمریــکا، نیروهای ویژه با چتر از 
هواپیما پایین پریدند، پس از رســیدن به آب با قایق های بادی 
خود را به ساحل رساندند و کنترل فرودگاه شبیه‌سازی  شده را 
به دست گرفتند. این نوع رزمایش آشکارا به  منزله تمرین برای 
تصرف سریع تأسیسات کلیدی و تثبیت مواضع است؛ اقدامی 

فراتر از عملیات های محدود علیه قاچاقچیان.
در همین راســتا، اســتقرار گســترده نیروهای آمریکایی 
شامل ناوهای جنگی، جنگنده های اف-۳۵، یک زیردریایی 

و گردانــی از تفنگــداران دریایی بــا بیش از دو هــزار نیرو و 
جنگنده های هریر گزارش شــده اســت. پورتوریکو و جزایر 
اطراف به عنوان مراکز عملیاتی انتخاب شده و پروازهای متعدد 
نظامی از داخل خاک آمریکا به منطقه انجام شــده اســت. 
چنین ترکیبی از نیرو و تجهیزات، امکان اجرای عملیات های 
بزرگ تر، از تصرف موقت زیرســاخت ها تا حمله مســتقیم به 
اهــداف داخل خاک ونزوئلا را مهیا می کند. برخی رســانه ها 
خبر داده‌اند که ترامپ از ارتش خواســته برای حمله به اهداف 
مرتبط با کارتل های مواد مخدر در خاک ونزوئلا برنامه‌ریزی 
کنــد. تحلیل های غالــب معتقدند این حــملات در صورت 
وقوع، محدود و هدفمند خواهند بود و به اشغال خاک منجر 
نمی شــوند. با این حال ترکیب اســتقرارهای صورت گرفته و 
آموزش های انجام  شده، نشان می‌دهد که واشنگتن گزینه هایی 
برای کنترل موقت یا تســلط محدود نیز در نظر گرفته است. 
همین احتمال فشــار روانی و سیاسی چشــمگیری بر دولت 
مادورو وارد می کند. از منظــر تحلیلی، تمرکز بر قاچاق مواد 
مخدر، توجیه کافی بــرای چنین ســطحی از آمادگی ندارد. 
هزینه های مالی و لجســتیکی اســتقرار ناوگان و جنگنده ها 
بسیار بالاست و فراتر از نیازهای یک عملیات محدود دریایی. 
در واقع، این چینش نظامی بیشــتر به منزله ابزار فشار سیاسی 

و نظامــی طراحی شــده و به آمریکا امــکان می‌دهد در برابر 
کاراکاس، سطح بازدارندگی خود را افزایش دهد. مادورو نیز با 
گاهی از این تهدید، ناگزیر است در تصمیم گیری های داخلی  آ
و خارجی خود تجدیدنظر کند. از نظر حقوقی و سیاسی چنین 
اقداماتی، پرســش هایی جدی درباره مشــروعیت و تطابق با 
قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است. آمریکا استقرار نظامی خود 
را به نام مبارزه با قاچاق توجیه می کند اما گستردگی عملیات 
فراتر از آن است. کارشناسان هشدار داده‌اند که هرگونه خطای 
محاســباتی یا برخورد با اهداف غیرنظامــی می‌تواند، باعث 
بی ثباتی شدیدتر در کارائیب شده و زمینه ساز درگیری ناخواسته 
شــود. از جنبه انسانی نیز استفاده از تجهیزات نظامی سنگین 
بــرای مقابله با قاچــاق، هزینه های جانی و مالی ســنگینی 
دارد. احتمال تلفات غیرنظامیان، بحران های انســانی و حتی 

موج جدیدی از پناهجویی از جمله پیامدهای ناخواســته این 
اقدامات اســت. تجربه‌های گذشته در مداخلات مشابه نشان 
داده که اســتقرار نیروهای بزرگ در مناطق پرجمعیت همواره 
با خطرات انسانی همراه بوده است. در کوتاه مدت سه سناریو 
برای اقدامات آمریکا محتمل است: نخست، حملات محدود 
و هدفمنــد علیه اهداف مرتبــط با قاچاق کــه کم هزینه تر و 
کم‌ریسک تر است اما تأثیر استراتژیک اندکی دارد. دوم، تسلط 
موقت بر زیرســاخت های کلیدی برای اعمال فشار مستقیم 
بر دولت مادورو که بیشــترین ریسک سیاسی و دیپلماتیک را 
به همراه دارد. ســوم، افزایش صرف حضور نظامی و برگزاری 
رزمایش هــا به عنوان پیــام بازدارنده بــدون ورود به درگیری 
مستقیم؛ رویکردی که هزینه سیاسی کمتری دارد اما تنش ها 

را پا برجا نگه می‌دارد.

گروه بین‌الملل: سخنرانی اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در بیســت‌ودومین نشســت ســالانه باشــگاه بین‌المللی والدای به 
صحنه‌ای مهم برای بیان دیدگاه های راهبردی کرملین تبدیل شد. این 
ســخنرانی در شرایطی ایراد شد که جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد 
و روابط روســیه با کشورهای غربی در یکی از پرتنش‌ترین دوره های 
خود طی چند دهه اخیر قرار گرفته اســت. پوتین در این سخنرانی با 
انتقاد شــدید از آنچه »هژمونی رو به افول اما تهاجمی غرب« خواند 
بار دیگر بر تعهد روسیه به ساختن نظمی جهانی مبتنی بر چندقطبی 

بودن تأکید کرد.
او بــا نگاهی ژرف بــه تحولات ژئوپلیتیکی، تاریــخ معاصر را از 
منظر روســیه بازخوانی و هشدارهایی آشــکار و ضمنی را خطاب به 
غرب مطرح کرد. این ســخنان نه تنها برای تقویت انســجام داخلی 
روسیه طراحی شــده بودند بلکه هدف شان ارسال پیام‌هایی روشن به 

کشورهای غیرغربی و تحت فشار قرار دادن اروپا نیز بود.
پوتین معتقد است که دوران سلطه یک جانبه غرب به پایان رسیده 
و جهــان در حال ورود به مرحله‌ای جدید اســت که در آن قدرت ها 
به صورت چندقطبی عمل خواهند کرد. از دیدگاه او، این تحول نه یک 
آرمان گرایی بلکه واکنشی طبیعی از سوی نظام بین‌الملل به تلاش های 
غرب برای تحمیل هژمونی جهانی است. او دوره پس از جنگ سرد را 
زمانی توصیف کرد که »برندگان خودخوانده« سعی کردند، الگوهای 
خود را بر جهان تحمیل کنند اما نتیجه آن چیزی جز افزایش بی ثباتی 
و هرج‌ومرج نبود. پوتین در ادامه به چند عرصه اشــاره کرد که به‌زعم 
او، غــرب در آنها با رفتارهای یک جانبه موجب تضعیف نظم جهانی 
شده است. نخست در حوزه حقوق بین‌الملل، جایی که تحریم های 
یک جانبه و تفسیرهای گزینشی از قوانین، بنیان های سازمان تجارت 
جهانی را متزلزل کرده‌اند. دوم در عرصه ژئوپلیتیک که گسترش ناتو 
به شرق را بی توجه به نگرانی های امنیتی روسیه دانست و گفت غرب، 

گفت‌وگو را تنها در قالب اطاعت می پذیرد.
او با تأکید بر اینکه گسترش ناتو عامل اصلی بحران اوکراین است، 
تلاش کرد این روایت را تثبیت کند که روســیه نه عامل بی ثباتی بلکه 
مدافع حاکمیت ملی کشــورها و طرفدار نظمی عادلانه تر و متوازن تر 
است. از نظر پوتین چنین نظمی باید به تفاوت های فرهنگی، تاریخی 
و تمدنی احترام بگذارد. این تصویرســازی در راســتای تلاش های 
دیرینه روسیه برای جلب حمایت کشورهای غیرغربی و معرفی خود 

به عنوان صدای جهان جنوب صورت می گیرد.
بخش قابل توجهی از ســخنرانی به جنــگ اوکراین اختصاص 

داشــت اما پوتین این جنگ را نه صرفاًً یک درگیــری دوجانبه بلکه 
بخشی از تقابل گســترده تر میان شرق و غرب دانست. پوتین هشدار 
داد که روند »نظامی ســازی اروپا« بی پاسخ نخواهد ماند و وعده داد 
که روسیه، واکنشــی قاطع و متناسب نشــان خواهد داد. او به‌ویژه 
نســبت به اظهارات مقام های آلمانی درباره تبدیل ارتش این کشور به 
قدرتمندترین نیروی نظامی اروپا، ابراز نگرانی کرد و گفت که روسیه 

این تحولات را با دقت زیر نظر دارد.
در بخــش دیگــری از ســخنانش، پوتین به موضوع حســاس 
نیروگاه هــای هســته‌ای پرداخت و گفــت که حــملات اوکراین به 
مناطــق اطراف نیــروگاه زاپوریژیــا، اقدامی خطرناک اســت. او با 
لحنی هشــدارآمیز افزود که اوکراین هنوز نیروگاه های فعال در اختیار 
دارد و این پرســش را مطرح کرد که »چه چیــزی مانع اقدام متقابل 
ما می شــود؟« این اظهارات از سوی بسیاری از تحلیل گران به عنوان 
نشانه‌ای از آمادگی روسیه برای تشدید تنش های هسته‌ای تلقی شد. 
فراتر از مسائل امنیتی، پوتین حملات ایدئولوژیک خود علیه لیبرالیسم 
غربی را نیز ادامه داد. او لیبرالیسم مدرن را افراطی و متعصب توصیف 
کرد و گفت که این جریان هرگونه اندیشه مستقل یا بدیل را با خشونت 
و طرد پاســخ می‌دهد. پوتین همچنین بر اهمیت ارزش‌های ســنتی 
تأکید کرد و گفت که در دوران تحولات ســریع، تنها تکیه بر تاریخ، 

اخلاق و هنجارهای مذهبی می تواند به جوامع ثبات ببخشد.
این تأکید بر ارزش های سنتی در واقع تلاشی برای معرفی روسیه 
به عنوان مدافع محافظه کاری اجتماعی در برابر آنچه پوتین »انحطاط 
غرب« می نامد، بود. این پیام مخاطبانی در جهان اسلام، آسیا، آفریقا 
و حتی برخی محافل غربی دارد که نسبت به روندهای فرهنگی غربی 

انتقاد دارند. پوتین همچنین تلاش کــرد، اقدامات کنونی غرب را به 
تاریخ استعمار پیوند دهد. او یادآوری کرد که قدرت هایی که در گذشته 
مســتعمرات را غارت کردند، امروز نیز با همان منطق عمل می کنند. 
این قیاس آشــکار با هدف جلب همبســتگی ملت های غیرغربی و 
تقویت روایت روسیه به عنوان متحد طبیعی کشورهای جنوب جهانی 
مطرح شد. در جمع بندی سخنرانی، پوتین سیاست جدیدی را اعلام 
نکرد بلکه تلاش کرد، روایتی تثبیت  شــده را بار دیگر برجســته کند؛ 
روایتی که روسیه را کشوری مقاوم در برابر تحریم ها و در حال مقابله 
با کل بلوک ناتو نشــان می‌دهد. او کوشــید، تصویری از روسیه ارائه 
دهد که قدرتی مطمئن، دارای طرحی روشن برای آینده و آماده مقابله 

با هر نوع فشار است.
پیام اصلی ســخنرانی پوتین دو محور داشــت: نخســت، تأکید 
بر مقاومت در برابر ســلطه تک قطبی و دوم، هشــدار جدی به غرب 
درباره پیامدهای تحریک روسیه. با این حال، او تأکید کرد که روسیه 
درهای گفت‌وگو را نبسته اســت اما اجازه نخواهد داد که فشارهای 
نظامی یا تبلیغاتی غرب، اســتقلال و امنیت این کشور را تهدید کند. 
این ســخنرانی که با دقت برای مخاطبــان داخلی و خارجی طراحی 
شده بود، بار دیگر نشان داد که کرملین چگونه تلاش می کند، جنگ 
اوکراین و تقابل با غرب را نه یک بحران مقطعی بلکه بخشی از نبردی 
تاریخی بــرای بازتعریف نظم جهانی معرفی کند. آنچه در نشســت 
والدای امســال مطرح شد، در واقع سندی راهبردی برای فهم منطق 
سیاست خارجی کنونی روسیه بود؛ منطقی که بر این باور استوار است 
که دوران تک قطبی به پایان رســیده و جهان چندمرکزی، دیر یا زود، 

ساختار بین‌الملل را دگرگون خواهد کرد.

فشار سیاسی- نظامی ترامپ با پوشش ضدقاچاق بر ونزوئلا

دورخیز برای تصرف؟

تهدید هژمون غربتهدید هژمون غرب
گــروه بین‌الملل: رســانه های افغانســتان گزارش گزارش سخنرانی پوتین در نشست سالانه باشگاه بین المللی والدای و هشدارهای هسته ای و نظامی به اروپا و آمریکا

داده‌اند که طالبان به ســاکنان خانه های اطراف پایگاه 
بگرام دســتور داده‌اند که منازل خود را تخلیه کنند. به 
نوشــته خبرگزاری جمهور این دستور حدود یک هفته 
پیش صادر شــده و طالبان دلیل آن را »احتمال حمله 
هوایــی آمریکا و قــرار گرفتن خانواده هــا در معرض 

خطر« عنوان کرده‌اند.
با این حال منابع محلی تأکید دارند، طالبان هیچ‌گونه 
غرامت یا امتیازی برای خانواده هایی که مجبور به ترک 
خانه هایشان شده‌اند، در نظر نگرفته و صرفاًً بر خروج 
فــوری آنان اصــرار دارند. در همین حال شــماری از 
منابــع در ولایت پروان نیز خبــر داده‌اند که تعدادی از 
جنگجویان طالبان که اخیراًً از ولایت های شــرقی و 
جنوبی به بگرام منتقل شده بودند، خانواده های خود را 

از این منطقه خارج کرده‌اند.
همزمان با این تحولات، پرواز هواپیماهای شناسایی 
و جاسوســی در آســمان ولایت های شمالی از جمله 
بامیان، بغلان و پروان مشــاهده شده است؛ موضوعی 
که نگرانی ها درباره احتمال آغاز تحرکات نظامی جدید 
را افزایش داده اســت. در ســوی دیگر، تراویس میلز 
از اعضای پیشــین نیروهای ویژه آمریکا در یادداشتی 
اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی، تجهیزات خود 
را آماده کرده و منتظر دستور اعزام به افغانستان هستند.
از طرفی حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان 
با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، گروهی 
از افراد طالبان را نشــان داده که ترانه‌ای با شــعار »بار 
دیگر انتحاری می کنیم« ســر می‌دهنــد. در این ترانه 
به »جهــاد مجدد«، »تجــاوز احتمالــی« همچنین 
نام جلال‌الدین حقانی اشــاره شــده اســت؛ اقدامی 
کــه بار دیگر فضای سیاســی و امنیتی افغانســتان را 
ملتهب کرده اســت. یادآوری می شود که بحث درباره 
بازگشــت احتمالی نیروهای آمریکایی به افغانستان و 
بازپس گیری پایگاه هوایی بگرام پس از اظهارات مکرر 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر 
به یکــی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای سیاســی 
و امنیتی در این کشــور تبدیل شــده اســت. به باور 
تحلیلگران، ظرفیت بالای بگرام برای عملیات نظامی، 
منابع سرشــار معدنی افغانستان، موقعیت ژئوپلیتیک 
این کشــور در همســایگی چین همچنین نقش آن در 
تقویت نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی از مهم ترین دلایل 
تمایل ترامپ برای بازگشــت به این پایگاه استراتژیک 

تلقی می شود.

سایه جنگ بر افغانستان
بگرام به کانون تنش آمریکا و طالبان بدل شد

آسیاروسیه

ابوالفضل خدایی
گروه بین‌الملل
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چند ســالی است که  از کامران فانی، نویسنده، مترجم 
و دانش نامه نگار خبری نبود و از هر کســی دربارۀ او سوال 
می شد، اظهار بی‌اطلاعی می کرد و یا پاسخی گنگ می‌داد. 
روز پنج شنبه سیدمحمد طباطبایی، نویسنده و روزنامه نگار 
در یادداشتی که خبرگزاری اینا، آن را منتشر کرد از حضور 
فانی در خانۀ سالمندان خبر داد و پیش از این هم از گوشه 
و کنار شینده می شــد که کامران فانی دچار آلزایمر شده و 
به همین خاطر این چند ســال در هیچ جمعی حضور پیدا 

نکرده و خبری از او نبوده است.

 سراغ فانی را از کتاب هایش بگیریم نه خانه سالمندان

در یادداشت سیدمحمد طباطبایی آمده است: خبر را 
که شنیدم بلافاصله این سوال به ذهنم آمد که اگرچه کامران 
فانی از ســال ها قبل در خلوت خود فرو رفته بود اما چرا 
باید حالا در خانه ســالمندان باشد؟ این که کسی خبردار 
نشــده است، عجیب نیســت؛ او همواره دور از هیاهو و 
در آرامش خود زندگی کرده پس عجیب نیســت که حالا 
هم جز نزدیکانش کســی از اقامت و بستری‌اش در خانۀ 
سالمندان خبر نداشته باشد. تلفن را که قطع می‌کنم یک 
چیز نگرانم می کند؛ نکند کســی بخواهد پاپاراتزی بازی 
دربیاورد و دنبال آدرس و نشان خانه سالمندانی که او در 
آن اقامت دارد، بگردد و نگران تر اینکه نکند کسی از او در 
خانه سالمندان، عکسی از او منتشر کند. او کامران فانی 
اســت؛ همان مرد خوش پوش و متین و موقر و آراســته. 
باید از او همین تصویر بماند تا همیشــه. کامران فانی از 
یگانه های کتاب و کتاب‌داری و فرهنگ اســت در عصر 
ما. مگر نه اینکه فیلســوف هم عصر ما، زنده نام داریوش 
شایگان، جز او هیچ کس را بدون قرار قبلی نمی‌‎دید؟ مگر 
نه این که هم او می گفت، کامران فانی بر من تاثیر گذاشته 
و او را می ســتایم؟ هم او که دربارۀ کامران فانی می گفت: 
»در توصیف عشــقی که کامران فانی به فرهنگ می‌ورزد 
و احاطۀ وســیعی که بر آن دارد، همواره تعبیر فرانســوی 
انسان عهد رنسانس را به یاد می آورم، یعنی مردانی که به 
همه علوم و معارف روزگار خود احاطه دارند و به معنای 
واقعی کلمــه علامه یا به زبان امروزی فرهیخته بودند«. 
این گونه اســت که از سخن شایگان می توان کمک گرفت 
و گفت، کامران فانی فقط یک مترجم یا مولف یا کتابدار 
نیست، او همۀ این هاســت و بیش از همه این هاست؛ او 

فرهیخته است.
کامران فانــی را می تــوان در دایرۀ وســیع همکاران و 
دوستانش شناخت؛ دایره‌ای به وسعت علم و فرهنگ که 
در آن از ســیدجلال‌الدین آشــتیانی تا پوری سلطانی قرار 

دارند. پوری ســلطانی در تمام طول حیات خود همواره از 
کامران فانی به نیکی یاد می کرد که او را بهتر از هر کســی 
می شناخت چه این که همکار و همفکر و هم‌دغدغه بودند. 
هــر دو کتاب و کتابداری را پیش گرفته بودند. از همین رو 
بود که در شــب پوری ســلطانی، او برای پوری سخنرانی 
کرد و در بخارا، پوری ســلطانی برای کامران فانی نوشت: 
»بارها خود من به ایشــان گفته بودم که اگر شما نصف این 
اوقاتی را که صرف اصلاح کارهای دیگران می کنید به کار 
خودتان می پرداختید تا به حال ده ها کتاب و مقاله به جامعه 
هدیه شــده بود. ولی این ایثار و مهــر و دیگران را زیر پر و 
بال گرفتن برای اینکه رشد کنند و پویا شوند، ذاتی اوست، 
چیزی نیســت که به گفته من یا دیگــران تغییر کند. بدین 

ترتیب ده ها و ده ها مترجم به جامعه تحویل دادند.«
سخن از ترجمه شد، شاید کمتر کسی بداند که کامران 
فانی، کار ترجمه را در ســال ۱۳۴۴ وقتی فقط ۲۱ ســال 
داشت با ترجمه نمایش نامۀ »مرغ دریایی« آنتوان چخوف 
شروع کرده اســت. همان زمان که کسی را نداشت که به 
ناشــری معرفی‌اش کند و ایــن محمدجعفر محجوب بود 
که نمایشــنامه او را نخوانده به نشــر اندیشــه معرفی‌اش 
کرد. شــاید کســی نداند که نخستین ویراســتار کارهای 
او محمدعلی کشــاورز بوده که همیــن نمایش نامۀ »مرغ 
دریایی« را ویراســتاری کرد. شــاید کمتر کسی بداند که 
او در همــان دوران جوانی دو نمایش نامه »ســه خواهر« 
)آنتوان چخــوف( و »آدم های ماشــینی« )کارل چابک؛ 
نویســنده اهل چک( را با همراهی سعید حمیدیان ترجمه 
کرده است. این ها البته در برابر بسیار اثر ارزشمندی که او 
تالیف و ترجمه کرد به چشم نمی آید؛ از کتاب هایی همچون 
»زرتشــت، سیاســتمدار یا جادوگر«، »ســلوک روحی 
بتهوون«، »علم در تاریخ«، »تاریخ ایران« و بسیاری کتاب 

دیگر می گویم.
او که به قول بهاءالدین خرمشاهی »چنین وارسته کمتر 
آدمی هست. بزرگ است بدون بزرگ نمایی و بزرگوار است 
و همواره در هاله‌ای از فروتنی. انسان چنین فروتن در این 
پایه و با این مایه از فضــل و فرهنگ کمتر داریم«. و چه 
درســت می گوید بهاءالدین خرمشــاهی که او همواره در 
هاله‌ای از فروتنی بوده است. پس شاید حضورش در خانه 
سالمندان هم در راستای خلوت گزینی و فروتنی‌اش باشد 
اگرچه بیماری روی جانش سنگینی می کند. من می خواهم 
او را با آخرین حضورش در یک برنامه عمومی که مربوط 
به تنها بزرگداشت‌اش اســت به ذهن بسپارم؛ شب بخارا 
که توسط علی دهباشی به افتخار کامران فانی برگزار شد. 
مــن او را با این تصویر ثبت می کنم نه با تصویر بیمارش در 
خانه ســالمندان. می خواهم او را با سخنرانی‌اش در شب 
پوری سلطانی به خاطر بسپارم نه با تصویرش در اتاق خانه 
سالمندان. کاش بدانیم، او آدم خلوت گزینی بود و حالا هم 
دوست ندارد، کسی سراغش را در خانه سالمندان بگیرد. 
دنبال عکس و خبر از او در این تصویر و موقعیت نباشیم. 
کاش مسئولان و نهادهای فرهنگی هم هیچ کاری برای او 
نکنند که در ازایش با او عکس بگیرند. کامران فانی همیشه 
همان فرهیخته آراسته اســت برای اهالی فرهنگ. سراغ 

کامران فانی را از کتاب هایش بگیریم نه خانه سالمندان.

در هاله ای از فروتنیدر هاله ای از فروتنی
کامران فانی در خانۀ سالمندان 

آیین نکوداشــت مقام علمی و اخلاقی حجت‌الاسلام حســن طارمی راد، 
دانش نامه نــگار و پژوهشــگر با پیام آیت‌الله جعفر ســبحانی، مرجع تقلید و با 

حضور جمعی از چهره های علمی و فرهنگی برگزار شد.

 پیام آیت‌الله سبحانی 
در این مراســم که به همت بنیاد دایره‌المعــارف اسلامی در تالار قلم 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی برپا شد، متن پیام آیت‌الله جعفر سبحانی 
از مراجع تقلید که برای مراسم نکوداشت حجت‌الاسلام حسن طارمی‌راد 

نوشته بود، خوانده شد.
 در بخشــی از این پیام آمده بود: »نکوداشــت فرزانگان در حقیقت 
تکریم علم، اخلاص و جهاد علمی در عرصه اندیشــه اسلامی اســت. 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین دکتــر حســن طارمــی‌راد از جمله عالمان 
فرهیخته‌ای اســت که در تبییــن معارف اصیل حوزوی و در گشــودن 
افق های نو در دانش دینی، شیعه شناسی و تاریخ علم، گام های ماندگاری 
برداشته‌اند. باشد که این بزرگ‌داشت، چراغی باشد برای نسل های آینده 

در مسیر اعتلای فرهنگ و معارف اسلامی.«

 عموم جامعه با خدمات حجت‌الاسلام طارمی آشنا نیست
غلامرضا امیرخانی، ریاســت ســازمان اســناد و کتاب‌خانۀ ملی به عنوان 
میزبان مراســم و اولین ســخنران به بیان خاطراتی از حجت‌الاسلام طارمی و 
ســابقۀ آشــنایی خود با این چهرۀ علمی پرداخت و گفــت: »هر زمان خدمت 
جناب طارمی می‌رســد، همواره نکته تازه‌ای بیان می شــود ضمن اینکه ایشان 
فردی متواضع هســتند. آقای طارمی از فضای تبلیغ به‌دور هستند درحالی که 
دور بــودن از این فضا هم به طور کامل هم خوب نیســت؛ در حال حاضر عموم 

جامعه به خوبی ایشان و خدمات شان را نمی شناسند.«

 نقش طارمی در دایره‌المعارف جهان اسلام
حسن ســیدعرب، مدیر کتاب خانه و مرکز اطلاع‌رسانی بنیاد دایره‌المعارف 
اسلامی و دبیر علمی مراســم بزرگداشــت گفت: »حجت‌الاسلام طارمی‌راد، 
جایگاه ویژه‌ای در عرصه علمی دارند و خدمات ایشــان در حوزه دایره‌المعارف 
اسلامی بی نظیر است. تاکنون ۳۲ جلد دایره‌المعارف تدوین شده که ۳۱ جلد آن 
زیر نظر مستقیم ایشان تهیه و تنظیم شده است. امیدواریم تا سال ۱۴۱۰ تدوین 
این مجموعه عظیم به پایان برســد. برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا سال آینده در همین 
ایام، جشن نامه‌ای برای استاد طارمی منتشر کنیم و از هم‌اکنون منتظر دریافت 

مقالات علمی مرتبط هستیم.«

 روایت حداد عادل از ۵۰ سال آشنایی با طارمی
غلامعلــی حدادعادل، عضو هیــأت امنای بنیــاد دایره‌المعارف اسلامی و 
رئیس فرهنگســتان زبان فارســی از دیگر سخنرانان مراســم نکوداشت بود و 
گفت: »برپایی چنین مجلســی در 70 ســالگی جناب طارمی، کاری بایسته و 
شایســته بود و حتی لازم بود زودتر از این ها برگزار شود. آشنایی من با خانواده 
طارمی به حدود ســال ۱۳۴۲ بازمی گردد، زمانی که سال اول دانشگاه بودم. در 
آن دوران با برادر بزرگ تر ایشــان، که طلبه‌ای فاضل بودند، محشور و بعدها با 
سایر برادران نیز آشنا شدم. در سال ۱۳۵۴ درسی غیررسمی در مباحث فلسفی 
برای دانش آموزان دبیرســتان علوی برگزار می کردم کــه آقای طارمی نیز در آن 
کلاس ها شرکت می کردند. در ســال ۱۳۷۴ که به ریاست بنیاد منصوب شدم، 
بهترین فرد برای معاونت بنیاد را جناب طارمی یافتم. مهم ترین خصوصیت آقای 
طارمی، ایمان دینی ایشان است. فردی متقی، پاک‌دست، پاک چشم و پاک‌دل 
هستند و اهل حفظ محرمات‌اند. اخلاق ایشــان نیز مثال‌زدنی است؛ مودب، 
خوش برخورد، سلیم‌النفس، مهربان، دلسوز و متواضع‌اند. ایشان روحیه جذب 
بیش از دفع دارند، اهل تســامح در غیر اصول و مبانی‌انــد و چهره‌ای دل پذیر 
در میان همکاران خود عرضه کرده‌اند. فهرســت ده ها مقاله علمی و کتاب های 
تألیفی ایشان گواهی بر توانایی علمی ایشان است. وجود آقای طارمی برای بنیاد 
و جامعه علمی کشور یک نعمت است. امروز بنیاد دایره‌المعارف اسلامی پس 

از ۴۲ سال هم‌چنان پابرجاست.«
سیدابوالحسن نواب، موسس و رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب نیز گفت: »با 
جناب طارمی هم‌درس بودیم در کلاس های آیت‌الله شبیری زنجانی و با قاطعیت 
می گویم، ایشــان یکی از پنج روحانی برجسته کشور هستند. آرامش، اخلاق، 
ادب و تدین ایشان در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و این ویژگی ها در رفتار و 

منش ایشان کاملًاً مشهود است.«

 مأموریت علمی طارمی
محمود حقیقی، دوست و همکار حجت‌الاسلام طارمی‌راد دیگر سخنران این 
مراســم بود که به بیان خاطراتی از همکاری با او پرداخت و گفت: »بیش از سه 
دهه است که در بنیاد دایرۀ‌المعارف اسلامی به عنوان دانشجوی تمام‌وقت فعالیت 
می کنم. یکی از فرصت های ارزشــمند برای من، هم‌اتاق شدن با آقای طارمی 
بود. در ســال ۱۳۷۶ به معاونت علمی بنیاد منصوب شــدند. در دوره مدیریت 
ایشان، انتشار دانش نامه با سرعت بیشتری پیش رفت و ضوابط و استانداردهایی 
برای تدوین آن مکتوب شد. با تمهیدات صورت گرفته توسط ایشان، روند انتشار 
دانش نامه روان تر شد، گروه های مختلف فعال شدند، گروه های بزرگ تر منشعب 

شدند و گروه های جدیدی نیز شکل گرفتند تا اداره امور بهتر انجام شود.«

نکوداشت حجت الاسلام حسن طارمی راد

تجلی از سه دهه دانش نامه نگاریل
یاد

سینمای ایران

فیلم »بچه مردم« سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد که 
یکی از فیلم های تحسین ‌شــده این دوره بود و جایزه بهترین فیلمنامه، 
کارگردانی فیلم اول و تدوین را از این جشــنواره گرفت. »بچه مردم« از 
جمله آثار بخش ملی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان است. محمود کریمی، کارگردان این فیلم معتقد است که اگر 
سینما دارای اقتصادی پویا باشد قطعا ساخت فیلم‌هایی برای کودکان و 

نوجوانان نیز با استقبال بیشتری مواجه می شود.
 محمود کریمــی در خصوص چگونگی شــکل گیری ایده فیلم 
»بچه مردم« می گوید: میان من و ســیدعلی احمدی تهیه کننده این 
اثر،  سال ها تجربه دوستی و همکاری وجود داشت. مدت ها بود که 
هر دو مترصد فرصتی برای تولید یک فیلم سینمایی بودیم. به واسطه 
دوســتی احمدی با یوســف اصلانی، من در جریان دغدغه ایشان 
درخصوص ساخت اثری درباره کودکان بی سرپرست قرار گرفتم. در 
واقع ایده اصلی فیلم متناســب با دغدغه یوسف اصلانی و مجموعه 

بهشت امام رضا)ع( شکل گرفت.
تولید فیلم در مدیوم سینما، مهم ترین هدف کریمی ساخت این فیلم 
بوده است: در درجه اول هدف من و خانم یارمحمدی، نویسنده مشترک 
فیلمنامه، تنها تولید فیلمی در مدیوم ســینما بود. اما بعدها و در پروسه 
تحقیق و پژوهش، متوجه بکر و جذاب بودن ســوژه فیلم شــدیم. ایده 
مربوط به این موضوع دارای صورتی بســیار تلــخ و گزنده بود. بنابراین 
فکر کردیم که چگونه می توان نوعی پرداخت را درنظر گرفت که در عین 
وفاداری به اصل ســوژه، بتواند مخاطب را بــا خود همراه کند و نتیجه 

نهایی نیز جلوه‌ای دلنشین داشته باشد.
کارگردان »بچه مردم« با اشــاره به اینکه تعــداد بازیگر نوجوان در 
ســینمای ایران محدود اســت، تلکید می کند: در ابتدا و با توجه به نیاز 
مخاطــب تلاش کردیم تا از چهره های نام آشــنا برای بازی در این فیلم 
دعوت کنیم. اما در هر صورت تعداد بازیگران نوجوان در سینمای ایران 

بسیار اندک اســت. در نتیجه تصمیم گرفتیم تا از بازیگردان در مراحل 
تولید اســتفاده کنیم و علی صلاحی در این سمت به جمع عوامل فیلم 
اضافه شــد. برای انتخاب بازیگــر نوجوان، آقــای صلاحی فرآیندی 
طولانی را طی کرد و از حدود 2 هزار نفر تســت گرفته شد. تا سرانجام 
به صورت اتفاقی و معجزه‌وار 3 شــخصیت اصلــی را انتخاب کردیم. 
خوشبختانه حضور بازیگردان در »بچه مردم« باعث شد تا تمام بازی ها، 

جلوه‌ای یکدست داشته باشد.
این فیلمساز با اشاره به اهمیت اقتصاد سینما در رونق سینمای کودک 
و نوجــوان توضیح می‌دهد: زمانی که اقتصاد ســینما وضعیت مطلوبی 

گفت وگو با کارگردان بچه مردم درباره انگیزه ساخت اولین فیلمش

قصه مظلومان فراموش شده
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چندی پیش خبر شــروع کارگردانی فیلم جدید اصغر 
فرهادی در فرانســه در رســانه ها منتشر شــد. این فیلم 
داستان های موازی )Parallel Tales( نام دارد که دهمین 
اثر اصغر فرهادی اســت و ســتارگان سینمای فرانسه از 
جمله ایزابل هوپر، ونســان کســل و کاترین دونو در آن 

نقش آفرینی می کنند.
این رویداد، بــار دیگر توجه به ســینماگر بین‌المللی 
کشورمان را برانگیخت. در این مجال به این بهانه، مروری 
بــر یکی از نکته هایــی که معمولا به ســینمای فرهادی 
منســوب می‌شود، خواهیم داشت: بحث پایان باز؛ بحثی 
که حتی گاه به شوخی و طنز نیز کشیده می شود و مواردی 
که در زمینه های دیگر مثل ادبیات، سیاســت، خبر و... 

شکلی ناتمام دارند به آثار فرهادی تشبیه می شوند. 
یکی از موضوعات مورد بحث دربــاره آثار فرهادی، 
پایان بندی فیلم هایش اســت که اغلب به عنوان پایان باز 
یا معلق توصیف می شوند. در ســینمای مدرن، پایان باز 
معمولًاً به پایان بندی هایی اطلاق می شــود که داســتان 
بدون نتیجه گیــری قطعی رها می شــود. نمونه بارز این 
تمهید را می توان در آثار میکل آنجلو آنتونیونی مانند ماجرا 
گراندیســمان دید. در این فیلم ها، خطوط داســتانی  یا آ
اغلب بدون توضیح یا حل‌وفصل رها می شــوند؛ آن سان 
که در ماجرا، شــخصیت اصلی گم می‌شود و فیلم بدون 
روشن کردن سرنوشتش به پایان می‌رسد. این نوع ابهام، 
تماشــاگر را در یک فضای وجودی و فلسفی معلق نگه 
می‌دارد بدون اینکه سرنخ روشنی ارائه شود. اما پایان های 
فرهادی، برخلاف این سبک به لحاظ روایی تا حد زیادی 
بسته هســتند. در درباره الی، جســد الی پیدا می‌شود و 
نامزدش او را شناسایی می کند و در جدایی نادر از سیمین، 
طلاق زوج، نهایی می شــود و داستان به یک جمع بندی 
نسبی می‌رسد. این پایان‌ها، برخلاف آنچه برخی منتقدان 
»باز« می نامند به انــدازه کافی قطعی‌اند و ابهامی که در 
ذهن مخاطــب باقی می‌ماند، نتیجه دغدغه‌های کلی اثر 

است نه صرفاًً پایان بندی.
به فیلم درباره الی در این مورد دقیق تر بنگریم: داستان 
با مفقودشدگی و مرگ احتمالی الی و جست‌وجوی گروه 
دوستان برای یافتن او پیش می‌رود. در پایان، جسد پیدا 
می شود و نامزد الی هویت او را تأیید می کند. از نظر روایی 
این یک پایان نســبتاًً بسته اســت زیرا گره اصلی داستان 
)سرنوشــت الی( حل می‌شــود. اما آنچه باعث می شود 
برخی این پایان را »باز« بدانند، پرســش های اخلاقی و 
انســانی‌ای اســت که فرهادی در ذهن مخاطب کاشته 
است: آیا گروه دوســتان در مرگ الی مقصر بودند؟ رفتار 
آنها چه پیامدهایی برایشان خواهد داشت؟ این پرسش ها 
از کلیت فیلم نشأت می گیرند. از ابتدا فرهادی با نمایش 
قضاوت های عجولانــه، پنهــان کاری و تنش‌های بین 
درباره مســئولیت پذیری و  شــخصیت ها، دغدغه هایی 
اخلاق خلــق می کند. پایان فیلم فقط ایــن دغدغه‌ها را 

متبلور می کند نه اینکه صرفاًً ابهام روایی ایجاد کند.
در جدایی نادر از سیمین هم همین طور است. داستان 
به طلاق نادر و ســیمین و درگیری های اخلاقی مرتبط با 
آن می پــردازد. پایان فیلم جایی که ترمه باید بین ماندن با 
پدر یا مادرش انتخاب کند، ظاهــرا به صورت معلق رها 
می شــود زیرا ما تصمیــم نهایی او را نمی‌بینیــم. اما این 
پایان واقعا باز نیســت زیرا انتخاب ترمه )هرچه باشــد( 
اهمیتی ثانویه دارد. آنچه مهم اســت، فروپاشی خانواده 
و زخم های عاطفی ناشی از این جدایی است. فرهادی با 
متوقف کردن فیلم در لحظه تصمیم گیری ترمه یک نقطه 
اوج احساســی خلق می کند که اضمحلال خانواده را به 
نمایش می گذارد. این لحظه صرفاًً یک تمرکز حسی است 
که بار تراژیک فیلم را تقویت می کند، نه یک ابهام روایی 

که بخواهد، تماشاگر را در سردرگمی نگه دارد.
پرسش های باقی مانده در ذهن مخاطب، نتیجه کلیت 
اثر است نه فقط پایان بندی. این نکته‌ای کلیدی در درک 
سبک فرهادی است. او داستان هایش را طوری می سازد 
که از همان ابتدا تنش های اخلاقی، اجتماعی و انســانی 
را در دل روایــت می گنجاند. در دربــاره الی این تنش‌ها 
در قضاوت های گــروه درباره الی، تفاوت های طبقاتی و 
تصمیمات لحظه‌ای شخصیت ها ریشه دارند و در جدایی 
نادر از سیمین موضوعاتی مثل صداقت در برابر مصلحت، 
شکاف طبقاتی و تأثیر این درگیری ها بر نسل بعد )ترمه( 
محور داســتان هســتند. پایان بندی های فرهادی مانند 
آینه‌ای عمل می کنند که این دغدغه ها را بازتاب می‌دهند 
و به اوج می‌رسانند اما منشأ این پرسش ها کل فیلم است 
نه صرفاًً چند دقیقه آخر. به عنــوان مثال در جدایی نادر 
از سیمین، پرســش هایی مثل »آیا نادر می توانست رفتار 
متفاوتی داشته باشد؟«،»آینده ترمه چه خواهد شد؟« و 
یا »نقش جامعه در این فروپاشــی چیست؟« از ابتدا در 
تعاملات شــخصیت ها و موقعیت‌های دراماتیک شکل 
می گیرند. صحنه نهایی فقط این پرسش ها را جمع بندی 
می کند و به شکلی فشرده، بار احساسی آنها را به مخاطب 

منتقل می کند.
در این  باره، همان طور که ابتدای این یادداشــت آمد، 
مقایســه‌ با آثار آنتونیونی به درک تفاوت سبک فرهادی 
کمک می کنــد. در آثــار آنتونیونی و بســیاری دیگر از 
فیلمســازان مدرن، ابهام اغلب وجودی و روایی است؛ 
داســتان ها بدون نتیجه گیری مشــخص رها می‌شــوند 
و تماشــاگر در یک فضای فلســفی معلق می‌ماند. اما 
فرهادی تعادل متفاوتی در این ســپهر ایجاد می‌کند. او 
داســتان را به لحاظ روایی تا حــدی جمع بندی می کند 
)مثلًاً با نهایی شدن طلاق یا پیدا شدن جسد( اما به لحاظ 
مضمونی و احساسی، پرسش های بزرگی را باز می گذارد. 
این رویکرد باعث می شــود، پایــان فیلم‌های فرهادی نه 
کاملًاً باز )به ســبک فیلم های مدرن اروپایی( باشــند و 
نه کاملًاً بسته )به سبک ســینمای کلاسیک هالیوود(. 
او به جای ابهــام روایی یک »تعلیق مضمونی« و »ابهام 
احساسی« خلق می کند که تماشاگر را به تأمل وامی‌دارد 
تا دغدغه های جاری در اثر را پس از پایان اثر همچنان در 

ذهن خود ادامه دهد.

وقتی وقتی داستانداستان تمام می شود اما  تمام می شود اما تأملتأمل نه نه
فرهادی و پایان های معلق: باز یا بسته؟

حجت‌الاسلام رضا مختــاری، عضو هیأت امنای بنیــاد دایره‌المعارف 
اسلامی و رئیس مؤسســه کتاب شناســی شــیعه، گفت: »آقای طارمی‌راد 
اهل بخل علمی نیســتند و روحیه بخشــندگی دارنــد. در کنار این ویژگی، 
محکم کاری و متقن کاری نیز از خصوصیات بارز ایشان است. آقای طارمی 
محبت و ارادت به اهل بیت علیهم‌السلام به‌ویژه علامه مجلســی دارند و در 
عشق و ارادت شان، مقام فانی دارند و این عشق و دلبستگی در منش علمی 

و رفتاری ایشان نیز کاملًاً مشهود است.«

 زمینه ساز حضور زنان در شورای علمی بنیاد
دکتر لیلا هوشــنگی، دانشیار دانشگاه الزهرا و از مدیران علمی پیشین 
بنیاد دایره‌المعارف اسلامی نیز در این مراســم با اشاره به تجربیات زیسته 
خودش و دیگر همکاران خانم در بنیاد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: 
»توفیق داشتم به مدت ۳۰ سال در بنیاد دایره‌‌المعارف اسلامی خدمت کنم. 
انتشار مجلدات و دانش نامه ها همواره مایه مباهات و افتخار من بوده است. 
امروز ملاحظه می کنیم بیش از ۵۰ درصد حاضران در مراسم بزرگ‌داشت، 
زنان هستند و زنانی که در بنیاد به فعالیت های علمی و پژوهشی می پردازند، 
نقــش مؤثری در پیش برد اهداف علمی داشــته‌اند. حضورم به عنوان یک 
اســتاد جوان زن در شــورای مدخل، موضوعی مهم بــود که با حمایت و 
تدبیر آقای طارمی‌راد محقق شــد. ایشان زمینه ســاز حضور مؤثر زنان در 
عرصه های علمی بنیاد بودند. ایشــان نگاه نو و افق کلانی دارند و با همین 
رویکرد، انــواع کلاس‌های زبان و حتی کارگاه هوش مصنوعی را در بنیاد 

راه‌اندازی کردند تا ظرفیت علمی مجموعه ارتقا یابد.«
دکتــر قنبرعلی رودگر، مدیــر گروه جغرافیای دانش نامــه اسلام نیز در این 
مراســم گفت: »قریب به ۲۰ ســال پیش که مشــغول نگارش مقاله‌ای دربارۀ 
»حاشیه و حاشیه نویسی« بودم به نکته‌ای مهم رسیدم؛ اقتضای حاشیه نویس 
این است که فردی صاحب فضل و دانش بالا باشد.« رودگر با تشبیه شخصیت 
حجت‌الاسلام طارمی‌راد به حاشیه نویسان گفت: »افتخار ۳۰ سال همکاری با 
آقای طارمی‌راد را دارم. ایشان شخصیتی چندبعدی و چنددانشی هستند. ایشان 
بســیار پرمطالعه‌اند و این ویژگی را می توان از حواشــی علمی‌ای که بر مقالات 
می نویســند به‌وضــوح دریافت. بیش از ۳۰ جلد دانش نامه از زیر نظر ایشــان 
گذشته اســت و همه آن ها را با دقت مطالعه کرده‌اند. تصور نمی کنم، کسی در 

ایران موفق به چنین کاری شده باشد.«

 اعتماد به نسل جوان 
رقیه میرابوالقاســمی، عضو هیــأت علمی و مدیر گــروه تاریخ اسلام بنیاد 

دایره‌المعارف اسلامی نیز به عنوان دومین سخنران زن در این مراسم با بیان اینکه 
آقای طارمی‌راد شــخصیتی جامع‌الاطراف هستند،گفت: »همان طور که آقای 
حدادعادل نیز به خوبی توضیح دادند، ایشــان نقش بی بدیلی در شــکل گیری و 
ارتقای بنیاد داشــته‌اند. ایشان به نوعی مبدأ تاریخ در بنیاد و مجموعه دانش نامه 
محسوب می شوند؛ به گونه‌ای که فعالیت ها در بنیاد به قبل و بعد از حضور ایشان 
تقسیم می شود. با احترام به زحمات پیشینیان تا پیش از حضور آقای طارمی‌راد و 
قبول مسئولیت معاونت علمی، مؤسسه از پویایی و قدرت علمی لازم برخوردار 
نبود. یکی از نکات مهم در رویکرد مدیریتی ایشان، اعتماد به جوانانی است که 
وارد بنیاد می شــوند. آقای طارمی‌راد همواره به نسل جدید باور داشته‌اند و این 

اعتماد را در عمل نشان داده‌اند.«

 شیخ مفید روزگار
در بخش دیگری از مراســم دکتر محسن معینی، عضو هیأت علمی و مدیر 
گــروه قرآن و حدیث بنیــاد دایره‌المعارف اسلامی نیز چند ســطری در وصف 
حجت‌الاسلام طارمی‌راد به زبان و لحن متون تاریخی و باستانی قرائت کرد که 
در آن بر شــریف بودن و دانش معاونت علمی بنیاد تاکید ویژه‌ای شد و به شیخ 
مفید روزگار تشــبیه شــده بود. این بخش مورد توجه و استقبال ویژه حاضران 
به ویژه همکاران حجــت‌الاسلام طارمی‌راد در بنیاد دایره‌المعارف اسلامی قرار 
گرفت. فاطمه طارمی‌راد، دختر حجت‌الاسلام طارمی‌راد نیز در بخشــی از آیین 
نکوداشت پدرش به نمایندگی از خانواده در جایگاه حاضر شد و متنی احساسی 

در توصیف ویژگی های شخصیتی و علمی پدرش قرائت کرد.

 شکر نعمت 
حجت‌الاسلام حسن طارمی‌راد به عنوان آخرین سخنران مراسم گفت: »این 
جلسه به برکت دانش نامه شکل گرفته و حاصل سال ها تلاش علمی و فرهنگی 
در مجموعه بنیاد دایره‌المعارف اسلامی اســت. از مهمانــان خارجی، به‌ویژه 
سفیر محترم عربستان سعودی، رایزن فرهنگی کشور ترکیه و سفیر تاجیکستان 
که در این مراســم حضور یافتند، صمیمانه تشــکر می کنم. همچنین از جناب 
مسجدجامعی، هم‌کلاسی دوران مدرسه‌ام، قدردانی می کنم که در اینجا حضور 
دارد. از سایر حضار و سخنرانان نیز سپاس گزارم، به‌ویژه جناب آقای حدادعادل 
که با محبت و برادری در کنار بنده بودند و حضرت استاد آیت‌الله سبحانی که با 

ابراز لطف و محبت شان، مسئولیت من را سنگین تر کردند.« 
بعضی چهره های علمی، سیاســی و موسســات فرهنگی نیز پیام تبریک و 
قدردانــی از حجــت‌الاسلام طارمی‌راد صادر کردند. ضمــن اینکه پیام انجمن 

ویراستاران نیز در این مراسم توسط نماینده آن قرائت شد.

دیدگاه: یادداشت سینمایی

نداشته باشد به صورت کلی ســاخت فیلم‌ در هر گونه‌ای تحت‌الشعاع 
قرار می گیرد. از ســویی دیگر، سینمای ارگانی نیز با مخاطراتی رو به‌رو 
اســت چراکه ظاهرا بیش از هر چیز، تنها نوع سفارش مد نظر ارگان‌ها 
بوده و چندان بــه مقوله جذب مخاطب توجه نمی شــود. من امیدوارم 
برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان باعث ایجاد نوعی انگیزه 

در میان عوامل فیلم ها و سینماگران  شود.
کریمی در خصوص اینکه »بچه مردم« تا چه اندازه می تواند مورد 
توجــه مخاطبان نوجوان قرار بگیرد، می گوید: از همان ابتدا بیش از 
هر چیز مخاطبان بزرگســال مد نظر ما بودند. با اینکه کاراکترهای 
اصلــی این فیلم چند نوجوان هســتند اما موضــوع »بچه مردم« به 
گونه‌ای است که باید توســط بیننده بزرگسال درک شود. ما در این 
فیلم قصد داشــتیم، بگوییم در کشور افراد مظلومی وجود داشته‌اند 
که متاسفانه فراموش شده‌اند و نامی از آنها در میان نیست. به همین 
دلیل فکر کردیم برای اثرگذاری روی مخاطب باید این پیام در روایتی 

جذاب به بیننده منتقل شود.
این کارگردان درباره واکنش تماشاگران در جشنواره توضیح می‌دهد: 
هنگام نمایش فیلم در جشــنواره فجر سال گذشته بسیاری از مخاطبان 
نوجوان به مــن مراجعه کرده و درباره مــوارد و ابعاد مختلف این فیلم، 
نظرات خود را عنوان می کردند. برای من بســیار جالب بود که این گروه 
سنی توانسته بودند با داستان فیلم همراه شوند چراکه از ابتدا گروه سنی 
هدف ما، مخاطبان بزرگســال بودند و در نتیجه بسیار غافلگیر شدم. به 
نظر می‌رســد، زمانی که قصه‌ جذابی وجود داشــته باشد و برای آن فرم 
متناسبی درنظر گرفته شود، در این صورت مخاطبانی از گروه های سنی 

مختلف با فیلم همراه می شوند.
کریمی در حال حاضر مشــغول نــگارش فیلمنامه‌ای در خصوص 
نوجوانان اســت و به این نتیجه رســیده که در دنیــا، فیلم های محبوب 
مخاطبان نوجوان الزاما فیلم هایی نیســتند که بــرای مخاطبان نوجوان 
ساخته شده باشند. او می‌گوید: حتی اگر به گذشته رجوع کنیم، متوجه 
می شویم که بسیاری از ما هم در دوران نوجوانی جذب فیلم هایی شدیم 
که اتفاقا برای مخاطبان بزرگسال تولید شده بودند. در نتیجه روایت های 
جذاب ســینمایی می تواند، توجه مخاطبان نوجوان را هم به خود جلب 
کند.َ رَصاین فیلمســاز با تاکید بر ساخت فیلم های کودک و نوجوان در 
اقتصاد پویایی ســینمای ایران تاکید می کند: اگر سینما، اقتصادی پویا 
داشــته باشــد قطعا ســاخت فیلم هایی برای کودکان و نوجوانان نیز با 

استقبال بیشتری مواجه می شود.
کریمــی در خصوص اهمیت حضور در ســی‌وهفتمین جشــنواره 
بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان هم می گوید: وجود این جشنواره 
در درجه اول باعث می شود تا احساس کنیم، سینمای کودک و نوجوان 
در کشور همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. در دهه 60 و 70 سینمای 
کودک و نوجوان رونق بسیاری داشت اما بعدها گویا نوعی نگاه بازاری 
و تجاری این گونه را از خود متاثر کرد. خوشــبختانه در سال های اخیر، 
سینمای انیمیشن رونق بسیاری پیدا کرده که این موضوع شایسته تقدیر 
است. به‌ خصوص اهمیت دارد که سینمای مختص نوجوانان مورد توجه 
بیشــتری قرار بگیرد و برای این گروه سنی آثاری تولید شود. معدود آثار 
مرتبط نیز عموما »درباره« نوجوان اســت در حالی که ضرورت دارد تا 

فیلم های متنوعی »برای« آنها ساخته شود.
سی‌وهفتمین جشــنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در 
۳ بخــش ملی )فیلم های بلند، کوتــاه و پویانمایی(، بخش بین‌الملل و 
بخــش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شــهر اصفهان 

برگزار می شود.

مهرزاد دانش

منتقد



 سال هشتم  شماره 062077
بررسی تحولات اقتصادیشنبه 12 مهر1404 توسعه

ســیدعلی مدنی‌زاده از این غیبت به 
شدت دلخور شده بود. او معتقد بود که 
حضور معاون حقوقــی و امور مجلس 
بانک مرکزی در چنین جلسه‌ای نه تنها 
یک وظیفه حرفه‌ای بلکه نشــانه‌ای از 
هماهنگی و انســجام در تیم اقتصادی 
دولت بود. مدنــی‌زاده این موضوع را در 
چندین محفل غیررسمی مطرح کرد و 
حتی در برخی جلسات به طور تلویحی 
بــه این نکته اشــاره داشــت که چنین 
غیبت‌هایی می تواند، نشانه‌ای از ضعف 
در مدیریت یا عدم اولویت بندی صحیح 
در بانک مرکزی باشــد. از سوی دیگر 
محمدرضا فرزین این انتقادات را چندان 

جدی نگرفت.
او در پاســخ به پرس‌وجوهای برخی 
از اعضــای دولت گفته بود که ســجاد 
افشار به »دلایل شخصی« نتوانسته در 
جلســه حضور یابد و این موضوع نباید 
به حاشــیه‌ای بزرگ تبدیل شــود. اما 
این توضیح بــرای مدنی‌زاده کافی نبود. 
او این غیبت را پیامی صریح از ســوی 
محمدرضا فرزین می‌دانســت و معتقد 
بــود که ایــن غیبت به دلیــل مخالفت 
رئیــس کل بانــک  مرکزی بــا او بوده 
است. این اختلاف نظر به مرور زمان به 

بحث هایی عمیق تر کشیده شد. 
در ظاهر، بســیاری معتقد بودند که اختلاف این دو ریشه 
در سیاســت های ارزی دارد؛ جایی کــه فرزین با رویکردی 
محافظه کارانه تــر به دنبال تثبیت نرخ ارز بــود و مدنی‌زاده با 
دیدگاه های رادیکال تر بر لزوم اصلاحات ســاختاری در بازار 
گاه می گفتند که دلیل اصلی این  ارز تأکید داشت. اما منابع آ
کشمکش، نه ارز بلکه اختلاف عمیق بر سر انتخاب مدیران 

عامل چند بانک کلیدی است. 
در این میان، وزیر جــوان که در پی تغییر معاونان و مدیران 
ارشد وزارت خانه بود با مخالفت صریح رئیس جمهوری ناکام 
ماند. اســتدلال پزشکیان این بود که معاونان وزارت‌ اقتصاد و 
مدیران نظام بانکی با مشورت مســتقیم او انتخاب شده‌اند و 
دلیلی ندارد که با تغییر وزیر، آنها هم تغییر کنند. این اتفاق برای 
مدنی‌زاده شکست به حساب آمد و این را به حساب رئیس کل 
بانک  مرکزی گذاشت که پشت مدیران نظام بانکی درآمده بود.
سیدعلی مدنی‌زاده که اجازه پیدا نکرد حتی معاونان خود 
را تغییر دهد برای تغییر مدیران نظام بانکی خیز برداشت اما 
با موانع زیادی مواجه شد که شاید مهم ترین شان، مخالفت 
رئیس کل بانک  مرکزی بود. ماجرا از چند ماه پیش آغاز شد، 
زمانی که وزیر جوان تصمیم گرفت، مدیران عامل دو بانک 
بزرگ دولتی را تغییر دهد. فرزین که معتقد بود، زمان خوبی 
برای تغییر مدیران نظام بانکی نیست به مدنی‌زاده توصیه کرد 

که ریسک نکند و اجازه دهد، مدیران فعلی به کار خود ادامه 
دهند. از نظر او مدیران نظام بانکی، تجربه کافی برای حفظ 
آرامش در نظام بانکی را داشتند. اما مدنی‌زاده معتقد بود این 
انتخاب ها، محافظه کارانه و ناکارآمد هســتند. او نام چند 
مدیر جوان و تحصیل کــرده را مطرح کرده بود که به زعم او 
می توانستند با نگاهی نوآورانه، تحولی در نظام بانکی ایجاد 
کنند. این اختلاف نظر به جلســات پرتنش در پشت درهای 
بسته منجر شد. یکی از نزدیکان دولت می گفت: »در یکی 
از جلسات، مدنی‌زاده با جدیت گفت که انتخاب های فرزین 
فقط به درد حفــظ وضع موجود می خورد نــه اصلاح آن. 
فرزین هم پاســخ داد که تجربــه را نمی توان با ایده‌های خام 
جایگزین کرد.« ایــن اختلاف حالا به صحنه‌ای عمومی تر 

کشیده شده بود. 
مدتی بعد، اختلافات به سیاست ها کشیده شد و مدنی‌زاده 
به صراحت علیه سیاســت های محمدرضــا فرزین موضع 
گرفت. نوع نگاه رئیس کل بانک مرکزی به سیاست های ارزی 
و نحوه سیاســت گذاری درباره تورم مورد پســند وزیر جوان 
نبود امــا روایت هایش در دولت مورد توجــه قرار نگرفت و 
ناکام ماند. اکنون اختلاف میان این دو ریشه در رویکردهای 
متضادشــان به سیاست های ارزی ایران دارد که عمدتاًً بر سر 
تک نرخی سازی ارز و مدیریت نرخ های ترجیحی و چندنرخی 

متمرکز است. مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم 
حرکــت به ســمت نرخ واحد شــناور 
مدیریت‌ شده، معتقد است این سیاست 
رانت هــای ارزی را حــذف می کنــد، 
صف های توزیــع ارز را پایان می‌دهد و 
ثبــات اقتصادی را بــدون جهش‌های 
ناگهانــی تضمیــن می نمایــد؛او اخیراًً 
اعلام کرده که پاسخگوی سیاست های 
ارزی بانک مرکزی نیست زیرا این امور 
انحصاراًً در اختیار بانک مرکزی اســت 
اما همزمان بر آزادســازی تدریجی نرخ 
ارز اصــرار دارد تا از قاچاق، تلنبار کالا 
در گمرک و فســاد جلوگیری شود. در 
مقابــل فرزین با حفظ نــرخ ترجیحی 
۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، 
مخالف حذف فوری یا تک نرخی سازی 
اســت و هشــدار می‌دهد کــه چنین 
اقدامی، تورم شدیدی در اقلام ضروری 
ایجــاد کــرده و قیمت‌هــا را غیرقابل 
کنترل می کند؛ او سیاســت های تثبیتی 
خود را برای جلوگیــری از جهش های 
ارزی ضــروری می‌داند و حتــی بازار 
امتیــاز صادراتــی را بــرای حمایت از 
صادرکننــدگان پیشــنهاد داده، هرچند 
مدنی‌زاده آن را فسادزا خوانده است. این 
تقابل نه تنها بلاتکلیفی بازار را تشــدید 
کرده بلکه بــه بحث های گســترده در 
مجلس و رسانه ها دامن زده و گمانه‌زنی هایی درباره برکناری 
فرزیــن یا نیاز به هماهنگی بالاتــر در تیم اقتصادی دولت را 
برانگیخته، در حالی که نرخ دلار از 110 هزار تومان عبور کرده 

و تورم همچنان بر مردم فشار می آورد.
محمدرضــا فرزین از ابتدا تــا به امروز مدیــری بوده‌ که 
روایت هایــش در میانه اختلاف نظرها، توانســته مورد توجه 
مدیران ارشــدش قرار بگیرد. فرزین به ســیدعلی مدنی‌زاده 
هشــدار داده که هرگونه اظهار نظر درباره سیاست های ارزی 
منحصرا در اختیار اوست. به عقیده رئیس کل بانک‌ مرکزی، 
نهــاد بانک مرکزی بایــد هم به قانون گــذار در مجلس، هم 
به طیف حاکمیــت به عنوان نهاد بالادســت و هم در دولت 
پاسخگو باشد بنابراین بازار ارز را باید مدیریت کند. او تأکید 
کرده که وزیر اقتصاد حق ندارد به این مساله ورود کند چراکه 
عوامل بی شــمار و متنوعی در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران 
اثرگذار بوده و این‌ درحالی اســت که تمامــی اطلاعات این 
عوامل در فضای نااطمینانی در اختیار بانک مرکزی نیست. 

هر عامل یا ریسکی می تواند، روی نرخ ارز اثرگذار باشد. 
کسی نمی‌داند؛ شاید این بار روایت سیدعلی مدنی‌زاده 
بگیرد و محمدرضا فرزین شکســت را بپذیرد. شــاید هم 
مدنی‌زاده ســومین وزیر اقتصادی باشد که فرزین مچ‌اش 

را می خواباند.

تکاپــوی همزمان بازارهای دارایی متاثر از بازگشــت 
تحریم های بین‌المللی، استراتژی معامله گران را دستخوش 
تغییرات جدی کرده اســت. همان طور که قابل پیش‌بینی 
بود بازارهای ارز، طلا و ســکه وارد مسیر صعودی شدند 
اما کمتر کسی تصور می‌کرد، بورس تهران نیز شانه به شانه 

بازارهای مذکور رکوردشکنی پی در پی را ثبت کند.
بازدهی بیش از ۸ درصدی بورس درحالی رقم خورد 
که بورس در یک ســال اخیر نتوانســته بــود در مقیاس 
هفتگی موفق به کسب رشد ۸ درصدی شود. بازار سرمایه 
به غیر از روز چهارشــنبه در مابقی روزها، صعودی بود و 

در ۳ روز دو کانال مهم را به دست آورد.
هفته گذشــته بازارهای دارایی ایران شــاهد تحولات 
قابل توجهــی بودند. بورس تهران پــس از دوره‌ای رکود، 
بهتریــن عملکــرد هفتگی خــود در ۱۰۷ هفتــه اخیر را 
ثبــت و از مرز 2 میلیون و ۷۰۰ هــزار واحد عبور کرد. در 
همین حال دلار تحت تأثیر تحولات سیاســی و احتمال 
فعال سازی مکانیسم ماشــه به قله های تاریخی جدیدی 
رســید. بازار طلا و سکه نیز با رشــد نرخ ارز و افزایش 
بهای اونس جهانی صعودی شــد. بــازار نفت اما تحت 
فشــار نگرانی ها از افزایش تولید اوپک‌پلاس و داده های 

ذخایر آمریکا، نوساناتی را تجربه کرد.
بورس تهران در ســه روز ابتدایی هفته گذشته با رشد 
روزانه بیش از 2 درصد، عملکردی کم سابقه را ثبت کرد؛ 
مشــابه این رشد پیاپی آخرین  بار در اسفند ۱۴۰۱ رخ داده 
بود. شــاخص کل که پیش تر در هشــتم مرداد از کانال 2 
میلیــون و ۷۰۰ هزار واحدی عقب نشــینی کرده بود، روز 
دوشــنبه پس از 2 ماه دوباره این سطح را بازپس گرفت. 
روز سه شنبه افزایش عرضه ها، ارزش معاملات خرد را به 
۱۴ هزار میلیارد تومان رساند، رکوردی که از ۱۱ تیر تکرار 
نشده بود. در مقابل، ارزش معاملات ۲۵ صندوق طلای 
بــازار از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفــت و به ۱۳ هزار 
میلیارد تومان رســید. روز چهارشنبه نیز ارزش معاملات 
خرد در کانــال ۱۳ هزار میلیارد تومان ماند هرچند برخی 
ســرمایه گذاران پس از چهار روز رشد، اقدام به شناسایی 
سود کردند. نتیجه این هفته، رشد ۸.۰۹ درصدی شاخص 
کل بود که بهترین عملکرد هفتگی بورس در سال جاری 
و از ۸ شــهریور ۱۴۰۲ محســوب می شود. شاخص کل 
از ابتدای سال با رشــد تا 3 میلیون و ۲۵۲ هزار واحد در 
اواخر اردیبهشــت، بازدهی ۲۰ درصدی داشت اما جنگ 
۱۲ روزه و فشــار فروش، آن را تــا 2 میلیون و ۳۹۵ هزار 
واحد در هشتم شــهریور پایین کشــید. پس از آن موج 
صعودی کوتاه مدت شاخص را به دو میلیون و ۶۷۷ هزار 
واحد )۲۴ شهریور( رساند اما دوباره با افت مواجه شد. 
از ابتدای هفته گذشته، موج دوم رشد آغاز شد و شاخص 
با ثبت قله‌ای بالاتر از ۲۴ شهریور وارد کانال 2 میلیون و 

۷۰۰ هزار واحدی شد.
برای تداوم این رشد، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی 
ضروری اســت زیرا نوســانات شــدید بــه بی‌اعتمادی 
سرمایه گذاران منجر می شود. شفافیت اطلاعاتی و بهبود 
نظام افشای شرکت های بورســی، اعتماد سهامداران را 
تقویت می کند. توسعه ابزارهای مالی مانند صندوق های 
بخشی، اهرمی و اوراق مشتقه، فرصت های سرمایه گذاری 
متنوعــی فراهم مــی آورد. حمایــت از ســرمایه‌گذاری 
غیرمستقیم از طریق صندوق ها و سبدگردان ها، رفتارهای 
هیجانی را کاهــش می‌دهد. همچنین نظــارت دقیق و 
مقابله با دســتکاری قیمتی و رانــت اطلاعاتی، کارایی 
بــازار را بهبود می بخشــد. در نهایت، آمــوزش مالی و 
ترویج ســرمایه گذاری بلندمدت، رشــد پایدار بورس را 
تضمین خواهد کرد. دلار ایــن هفته هم به دنبال افزایش‌ 
ریسک های سیاسی و اقتصادی به رکوردشکنی های خود 
ادامه داد. شــنبه هر برگ دلار با بیش از 4 درصد افزایش 
قیمت به 112 هزار و 900 تومن رسید. این افزایش قیمت، 
به جز یک روز، تا انتهای هفته ادامه داشــت تا در نهایت 
ارزش اســکناس آمریکایی به 118 هزار تومان برسد.این 
هفته سکه نیز در مســیر صعودی حرکت کرد. هر قطعه 
سکه امامی در آخرین روز معاملاتی هفته به 115 میلیون 
تومان رســید. طلا ۱۸ عیار نیز هم مسیر با سایر بازارهای 
دارایی به صعود خود ادامه داد و برای نخســتین بار از مرز 

10 میلیون تومان هم گذشت.

بازارهای تپنده
بازارها هفته گذشته را چگونه سپری کردند؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

دیدگاه:  تحلیل اقتصادی

و دعوای قلمر
ادامه تیتر یک
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روز پنج شــنبه دهم مهر، ســکوت پردیس فنی دانشــگاه 
تهران با صدای انفجاری مهیب درهم شکســت. این حادثه 
که در آزمایشگاه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی رخ داد 
به مرگ یک دانشــجوی کارشناســی ارشد و مصدومیت دو 
دانشــجوی دیگر انجامید. طبق اطلاعیه های رسمی، هنگام 
تعویض سیلندر گاز هیدروژن، سیلندر منفجر شده و بخشی 
از ساختمان دو طبقه‌ای که کاربری آموزشی داشت را تخریب 

کرده است.

چه گذشت؟
ساعت حدود ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۳۰ روز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ 
انفجاری در یک ساختمان آموزشی دو طبقه واقع در خیابان 
کارگر شــمالی )امیرآبــاد( رخ داد که صــدای آن تا محوطه 

دانشگاه نیز شنیده شد.
این ساختمان دارای آزمایشگاهی به وسعت حدود ۵۰ متر 
مربع در طبقه همکف بود. به گفته معاون مرکز حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشــگاه تهران هنگام تعویض یک کپسول 
گاز هیدروژن، ســیلندر منفجر شد و خســارت شدیدی به 

شیشه ها، درها و بخشی از دیوارهای آزمایشگاه وارد کرد.
در گزارش دانشگاه آمده است که نیروهای آتش نشانی در 
فاصله 5 دقیقه پس از اعلام حادثه در محل حاضر شــدند. 
جلال ملکی، ســخنگوی سازمان آتش‌نشــانی تهران، اعلام 
کرد که چهار ایســتگاه آتش‌نشــانی به محل اعزام شده‌اند و 
این انفجار به آتش ســوزی بزرگ و طولانی تبدیل نشد؛ تنها 
انفجار اولیه سبب تخریب و آسیب شد. او همچنین توضیح 
داد که ســاختمان دو طبقه بوده و انفجار در طبقه همکف که 

آزمایشگاه در آن قرار داشت، رخ داده است.
بر اســاس گزارش ها، یک مرد جوان در لحظات نخست 
جان خود را از دست داد. این فرد بعداًً »محمدامین کلاته«، 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشــته مهندسی مواد با گرایش 

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی معرفی شد.
دو دانشــجوی دیگــر- یــک زن و یــک مــرد- دچار 
مصدومیت شدید شده‌اند. محمدرضا تقی‌دخت، معاون مرکز 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، اعلام کرد که 
مصدومیت آنها جدی نیســت و پس از انتقال به بیمارستان 

تحت درمان قرار گرفته‌اند. همچنیــن تعدادی افراد دیگر به 
علت ریزش شیشه ها و قطعات بتن به طور سطحی مصدوم 

شدند.
هویت جان باخته و واکنش ها پس از حادثه: رســانه ها نام 
دانشجوی جان باخته را منتشر کردند. او اهل سبزوار بود و به 

عنوان دستیار آموزشی در دانشگاه فعالیت می کرد. 
دانشگاه تهران در بیانیه‌ای رسمی ضمن تسلیت به خانواده 
این دانشــجو، اعلام کرد که حال عمومی دو مصدوم حادثه 
خوب است و اقدامات درمانی لازم انجام شده است. جامعه 
دانشگاهی، شخصیت های سیاســی و مسئولان دانشگاه با 
پیام های جداگانه‌ای این ضایعه را تسلیت گفتند. محمدرضا 
عارف، معاون اول رئیس جمهــور، در تماس تلفنی با رئیس 
دانشگاه تهران خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان 

شد.
واکنش‌ ســازمان های امــدادی و اورژانس به دنبال وقوع 
انفجــار: تیم های اورژانس بلافاصله به محل اعزام شــدند. 
موسوی، مسئول تیم عملیاتی اورژانس تهران، گفت که اولین 
آمبولانس و اولین موتورلانس در کوتاه ترین زمان ممکن در 
محل حاضر شدند سپس 5 دستگاه آمبولانس، یک دستگاه 
اتوبــوس اورژانس و ســه موتور امداد به محل اعزام شــد تا 
خدمات درمانــی را ارائه کنند. این اقدامات باعث شــد که 
مصدومان در اســرع وقت به مراکز درمانی منتقل شوند و از 

تلفات بیشتر جلوگیری شود.
از ســوی دیگر، آتش نشــانی پس از مهــار اولیه انفجار، 
اقدام به ایمن ســازی محل کرد. جلال ملکی گزارش داد که 
انفجار موجب آوار شدن کلی ساختمان نشده است و تیم های 
آتش نشــانی پس از اطمینان از عدم وجــود خطرات بعدی، 
محل را به کارشناسان تحویل دادند. او تأکید کرد که عملیات 

ایمن سازی ادامه دارد.
دلایــل احتمالی انفجار در اطلاعیه رســمی دانشــگاه و 
اظهارات مسئولان آتش نشانی: علت اصلی انفجار »تعویض 
سیلندر گاز هیدروژن« اعلام شده است. به گفته محمدرضا 
تقی‌دخت، یکی از کپسول های گاز هیدروژن در زمان تعویض 
منفجر شد و این انفجار منجر به مرگ یک دانشجو و مصدوم 
یت دو تن دیگر شــد. او همچنین توضیح داد که مســئولان 
آزمایشگاه در زمان حادثه در محل حضور داشتند و در حال 

بررسی چرایی وقوع حادثه هستند.
یکی از نکات مورد ابهام این است که آیا تعویض سیلندر 
توسط دانشجویان انجام شده یا توسط مسئولان آزمایشگاه. 

تقی‌دخت گفته اســت که موضوع در حال بررســی است و 
نتایج نهایی پس از اتمام تحقیقات، اعلام خواهد شد. با این 
حال برخی رســانه ها احتمال داده‌اند که رعایت نکردن کامل 
پروتکل های ایمنی و اســتفاده از تجهیزات غیراستاندارد در 
زمان تعویض سیلندر می تواند سبب بروز چنین انفجارهایی 

شود.
حادثه اخیر تنها حادثه مرتبط با انفجار و آتش ســوزی در 
دانشــگاه های ایران نیست. در اردیبهشت ۱۴۰۲  آتش سوزی 
در آزمایشــگاه مهندســی خاک دانشــگاه صنعتی شریف 
خســارتی معادل ۸ تا ۱۰ میلیون دلار بــه بار آورد. همچنین 
در فروردین ۱۴۰۱ آتش‌ســوزی دیگری در آزمایشگاه پردیس 
ابوریحان دانشــگاه تهران رخ داد که منجر به سوختگی یک 

دانشجو و یک کارشناس آزمایشگاه شد.
این حوادث در کنار حادثه اخیر نشان می‌دهد که فرهنگ 
ایمنی در آزمایشــگاه های دانشــگاهی هنوز با چالش هایی 
مواجه اســت. در حادثه دانشگاه شــریف، مسئولان علت 
حادثه را اتصال برق در سیســتم روشنایی سقف اعلام کردند 
اما دانشجویان معتقد بودند، سیستم ایمنی آزمایشگاه کافی 

نبوده است.
انفجار در دانشگاه تهران موجی از نگرانی و اندوه در میان 
دانشــجویان، اســاتید و خانواده‌ها ایجاد کرد. دانشجویان، 
به‌ویژه دانشجویان رشــته‌های آزمایشگاهی، در شبکه های 

اجتماعــی از تجربه های خود درباره نبــود تجهیزات ایمنی 
مناسب، فرسودگی دســتگاه‌ها و کمبود آموزش های عملی 
سخن گفته‌اند. برخی دانشجویان به کمبود بودجه و نگه‌داری 
ضعیف تجهیزات اشاره کرده‌اند و خواستار بازنگری جدی در 

نظام ایمنی دانشگاه ها شده‌اند.
با توجه به اینکه دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های دولتی 
طی سال های گذشته با کاهش بودجه پژوهشی مواجه شده‌اند 
چنین حوادثی می تواند، پیامد مســتقیم این کمبودها باشد. 
تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات ایمنی، نوسازی ساختمان های 
قدیمــی و آموزش کارکنان و دانشــجویان بــه منابع مالی و 
مدیریتی نیاز دارد که در شرایط اقتصادی کنونی کشور ممکن 

است، نادیده گرفته شود.
حادثه آزمایشــگاه دانشــگاه تهران نه فقط یک خبر تلخ 
بلکه هشــداری برای همه واحدهای علمی کشــور است. 
دانشــجویان و پژوهشگران، ســرمایه‌های ارزشمند جامعه 
هســتند و باید در محیطی امن به فعالیت علمی بپردازند. از 
این‌رو مسئولان دانشگاهی، نهادهای نظارتی و دولت وظیفه 
دارند با تخصیص بودجه مناســب، تدوین اســتانداردهای 
سخت گیرانه و افزایش فرهنگ ایمنی از تکرار چنین حوادثی 
جلوگیری کنند. امید اســت که خون دانشجوی جان باخته و 
رنــج مصدومان این حادثه به ارتقای ایمنی در دانشــگاه ها و 

محیط های پژوهشی منجر شود.

ســاعت ۷:۴۵ دقیقه دیروز صبح، یک دستگاه اتوبوس 
مســافربری در حوالی مجتمع »ســیب لند« از مسیر اصلی 
منحرف شــد و پس از واژگونی به دره ســقوط کرد. صدای 
مهیب حادثه، رهگذران و اهالی منطقه را وحشــت‌زده کرد 
و بلافاصله تماس های متعددی با مرکز فوریت های پزشکی 

۱۱۵ استان تهران برقرار شد.
به دنبــال اعلام حادثه، نیروهای امــدادی اورژانس در 
کوتاه تریــن زمان خود را به محل رســاندند. به گفته روابط 
عمومی اورژانس استان تهران برای امدادرسانی به مجروحان 
یــک فروند بالگرد اورژانس، پنج دســتگاه آمبولانس، یک 
دســتگاه اتوبوس آمبولانس و دو خــودروی فرماندهی به 
منطقه اعزام شد. بر اساس گزارش اولیه، دست کم چهار نفر 
از سرنشــینان در همان صحنه جان باختند و بیش از ۲۰ تن 
دیگر مصدوم شدند. شدت سقوط به گونه‌ای بود که تعدادی 
از مسافران در داخل اتوبوس محبوس شدند و نیروهای امداد 
با تجهیزات ویژه مجبور به عملیات نجات شدند. مصدومان 
این حادثه به بیمارســتان های اطراف منتقل شده‌اند و حال 

برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
شــاهدان عینی گفته‌اند که اتوبوس پــس از ورود به پیچ 
خطرناک جاده، کنترل خود را از دســت داد و به دره سقوط 
کرد. هنوز علت اصلی حادثه مشخص نیست اما کارشناسان 
پلیس راهور اعلام کرده‌اند، بررسی دقیق صحنه برای روشن 

شدن جزئیات ادامه دارد.

۴ کشته و دست کم ۲۰ زخمی
سقوط اتوبوس

به دره ای در محور دماوند - فیروزکوه

حادثه

یک کشته و دو مصدوم در انفجار مرگبار آزمایشگاه دانشگاه تهران

امان از فرسودگی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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دیدگاه

قزوین – محمودنیا: محمد نوذری، اســتاندار قزوین، 
روز پنج شنبه به بخش کوهین سفر کرد و در این سفر از 

مجتمع بزرگ آبرسانی قاقازان بازدید کرد.
استاندار قزوین در این بازدید که با همراهی طاهرخانی 
فرماندار قزوین انجام شد، روند پیشرفت و تکمیل این 
پروژه حیاتی که آب ۲۳ روستا و شهر کوهین را تامین 

می کند را مورد بررسی قرار داد.
مجتمع آبرســانی قاقازان شــامل چهار حلقه چاه 
عمیــق، ۱۰ باب مخزن با ظرفیــت ۷۴۰۰ متر مکعب، 
۹۰ کیلومتر خط انتقال و پنج ایســتگاه پمپاژ اســت.

این پروژه بزرگ با هزینه ۴۱۰ میلیارد تومان در دســت 
اجراست و تا کنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
که بخشــی از آن با همکاری سازمان بسیج سازندگی 

انجام شده است.
اســتاندار قزوین در جریان بازدید گفت: »مجتمع 
آبرســانی قاقازان، پروژه‌ای مهم و ارزشــمند اســت 
که ظرف ۲۰ روز آینده به بهره برداری خواهد رســید و 
خدمات آبرسانی به جمعیت ۲۳ هزار نفری این منطقه 

را تضمین می کند.
امیدواریم این پروژه مورد رضایت مردم قرار گیرد.

همچنین محوطه ســازی این مجتمع به پایان رسیده و 
آماده افتتاح است.

گزارش ویژه

 بازدید استاندار قزوین
از مجتمع بزرگ آبرسانی قاقازان


